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حقیقت سورۀ قدر و شب قدر
هزار مرتبه ســورۀ قدر را بخوانند تا در خواب یا بیداری، آینده شان 

را به آن ها نشان دهند. مرحوم آیةالله خویی به این دستور عمل 

کردند. ایشــان فرمودند از شــب اوّل ماه 

مبارک رمضان تا شــب بیست و ســوّم، شبی 

حقیقت سورۀ قدر 
و شب قدر

فصل اول
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برکات سوره قدر
سورۀ مبارکه قدر، آثار عجیبی دارد1 و در روایات، سفارش زیادی به 

خواندن آن شده  است؛ از جمله مستحب اســت که این سوره، در 

هر شــب ماه مبارک رمضان، خصوصاً در شــب بیست وســوّم هزار 

مرتبه خوانده شود. امام صادق علیه السّلام می فرمایند:

فَ 
ْ
ل

َ
قَدْرِ أ

ْ
ةِ ال

َ
یْل

َ
نَاهُ فِي ل

ْ
نْزَل

َ
ا أ

َ
ةٍ إِنّ

َ
یْل

َ
 ل

َّ
 کُل

ْ
رَأ

ْ
اق

َ
تَی شَهْرُ رَمَضَانَ ف

َ
ا أ

َ
»إِذ

نَیْكَ 
ُ

ذ
ُ
تَحْ أ

ْ
بَكَ وَ اف

ْ
ل

َ
اشْــدُدْ ق

َ
ثٍ وَ عِشْــرِينَ ف

َ
لا

َ
 ث

ُ
یْل

َ
تَتْ ل

َ
ا أ

َ
إِذ

َ
ةٍ ف مَرَّ

ا تَرَى«2 
َ

عَجَائِبِ مِمّ
ْ
لِسَمَاعِ ال

)چون ماه رمضان شد هر شــب هزار مرتبه سورۀ قدر را بخوان 

و وقتی که شــب بیست وســوّم رســید قلبت را محکم و استوار 

نما ]و بر یاد خــدا متمرکز بــاش و از غفلت بپرهیــز[ و دو گوش 

خویش را بگشا تا عجائبی را ببینی و بشنوی.(

و در روایت دیگری می فرمایند:

ناهُ فِی 
ْ
نْزَل

َ
ا أ

َ
ثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنّ

َ
لا

َ
 ث

َ
ة

َ
یْل

َ
 ل

ٌ
 رَجُل

َ
رَأ

َ
وْ ق

َ
»ل

یَقِیــنِ  بِالاعْتِرَافِ  بِمَا 
ْ
صْبَحَ وَ هُوَ شَــدِیدُ ال

َ َ
ةٍ ل فَ مَــرَّ

ْ
ل

َ
قَــدْرِ أ

ْ
ةِ ال

َ
یْل

َ
ل

1 . از آثار و برکات این ســوره می توان بــه این موارد اشــاره کرد: پرداخــت بدهی )الکافــی، ج 5، ص 317(، 
بینایی چشم )مستدرک الوسائل، ج 4، ص 314(، بخشــش گناهان )ثواب العمال، ص 124(، آمرزش اموات 

)من لایحضره الفقیه، ج 1، ص 181( و ... .
2 . الاقبال، ج1، ص149�
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 لِشَیْ ءٍ عَایَنَهُ فِی نَوْمِهِ«1 
َّ

اکَ إِلا
َ

یَخُصُّ بِهِ فِینَا وَ مَا ذ

)اگر کســی در شــب بیســت و ســوّم ماه رمضان  هزار بار سورۀ 

قدر را بخوانــد، یقینش در اعتراف به آنچه مخصوص ماســت2 

بیشتر می شود به جهت آنچه در خواب به روشنی می بیند.(

همچنین بســیار خوب اســت که این سوره در شــب جمعه و عصر 

جمعه، صــد مرتبــه قرائــت شــود؛3 در برخــی روایات آمده اســت 

که در عصــر جمعــه از جانب خداونــد هــزار نفحه، هدیه یا نســیم 

خوشبو، از رحمت الهی می وزد و خداوند به هر بنده ای، هر قدر که 

بخواهد، از آن عطا می کند و به کســانی که این سوره را صد مرتبه 

قرائت کــرده و تکرار می کننــد، همۀ آن هــزار نفحه را با هــزار نفحۀ 
دیگر می افزاید و سپس عطا می نماید.4

همچنیــن خوانــدن ســورۀ قــدر آثــار عجیبــی در ختومــات و 

1. تهذیب الحکام، ج 3، ص 100�
2. یعنی ولایت ائمه علیهم السّلام.

3. مرحوم آیةالله میرزا جواد آقا ملکی تبريــزی می فرمایند: »من از برخی از مشــایخ بزرگوارم که حکیمی 
مــی حــاذق و طبیبــی کامــل ماننــد او ندیــده ام )حضــرت آیــةالله حــاج ملاحســینقلی همدانی 

ّ
عــارف و معل

قدّس  ســرّه(، پرســیدم: کدامیک از أعمال جوارحی را تجربه  نموده اید که در قلب انسان تأثیر بگذارد؟ فرمود: 
 

َّ
ســجده اى طولانی در هر روز که آن را یک ساعت یا سه ربع ســاعت ادامه  دهد و در آن این ذکر را بگوید: لا إِلهَ إِلا

الِمِینَ، درحالی که نفس خود را در زنــدان طبیعت گرفتار و به قیود و زنجیرهاى 
َ

ي کُنْتُ مِنَ الظّ نْتَ سُــبْحانَكَ إِنِّ
َ
أ

أخلاق رذیله بسته ببیند، و خداوند متعال را تنزیه  نموده و عرض کند که این بدی ها و نواقص را تو بر من وارد 
نساختی و به من ظلمی ننمودى بلکه من بر خودم ظلم کردم و نفســم را در این مهلکه عظیم افکندم. و دیگر 
صدمرتبه خواندن سوره قدر در شــب جمعه، و دیگر صدمرتبه خواندن این سوره مبارکه در عصر روز جمعه. 
شــیخ ما قدّس ســرّه فرمود: هیچ عملی از أعمال مســتحبّه را نیافتم که به میزان این ســه عمل تأثیر داشــته 

باشد.« )أسرارالصّلاة، صص 109 و 110(� 
4 . المالي) للصدوق(، ص 606�
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اذکار دارد. در تاريخ نقل شــده اســت کــه مرحوم آیــةالله خویی و 

مرحوم آیــةالله فیروزآبادی خدمت مرحوم حضــرت آیةالله قاضی 

رضوان الله تعالی علیــه رســیدند و از ایشــان تقاضــای دســتوری 

کردنــد. ایشــان فرمودند از شــب اوّل مــاه مبارک رمضان تا شــب 

بیســت و ســوّم، شــبی هــزار مرتبــه ســورۀ قــدر را بخواننــد تــا در 

خــواب یــا بیــداری، آینده شــان را بــه آن ها نشــان دهنــد. مرحوم 

آیةالله خویی به این دســتور عمل کردند و در مکاشــفه ای، آیندۀ 

زندگی شــان را دیدنــد کــه درسشــان در نجــف به مســجد هندی 

منتقــل می شــود و رساله شــان چــاپ می شــود و بــه مرجعیّــت 

می رســند. در پایــان هــم دیدنــد کــه از بلندگوهــای حــرم مطهــر 

امیرالمؤمنین علیه السّلام خبر رحلت ایشان اعلام می شود.

آیةالله فیروزآبــادی هم به این دســتور عمل کردنــد ولی چیزی 

ت را از ایشان 
ّ
ندیدند. دوباره خدمت مرحوم قاضی رســیدند و عل

جویا شدند. مرحوم قاضی فرمودند شما این سوره را در حال راه 

رفتن قرائت کردید و لذا آن اثر را نداشته است.

فلسفۀ وجود برکات فراوان در قرائت سوره
در اینجــا ســؤال اساســی ایــن اســت کــه چطــور امــکان دارد بــا 
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خوانــدن چنــد جمله بــه  تعــداد خــاصّ، فیوضــات الهی بــر قلب 

انسان نازل شــود؟ مثلاً خواندن صد مرتبه ســورۀ مبارکه قدر در 

عصر جمعه، چگونه در قلب انســان اثر می گــذارد؟ به بیان دیگر، 

تلفّظ به  الفــاظ و توجّه به  معانی چه اثــری در دریافت آن معانی و 

حقایق ملکوتی دارد؟

به عنــوان مقدّمــه بایــد عرض کنیــم در عالــم هســتی حقایقی 

وجود دارد و هرچه انسان بیشتر به آن حقایق توجّه کند، به  همان 

اندازه، بیشــتر در قلبش اثر آن حقایق را می پذیرد؛ زيرا توجّه کردن 

ما صرفاً یک عمــل ذهنی و فکری نیســت؛ بلکــه ارتباط  گیری روحی 

و قلبــی اســت؛ مثــلاً وقتــی در محفلی بــه  حضــرت سیّدالشــهداء 

علیه السّــلام توجّه می کنیم، به  همــان مقدار که یاد امام حســین 

علیه السّلام در قلبمان زنده می شــود، صفحۀ قلب ما به  خورشید 

وجود حضرت رو می کند و ما از نور ایشان بهره مند می شویم. این 

یک رابطۀ واقعی است؛ نه صرفاً یک اثر ذهنی و فکری. 

به  همین منوال وقتی انسان در عالم به  حقیقتی توجّه می کند؛ 

به  مقداری کــه بــه آن توجّه می کنــد، آثــار آن حقیقت در نفســش 

منعکس می شــود. اگر انســان به  فکــر رزق و روزی باشــد، آثار رزق 

و روزی در نفســش منعکــس می شــود؛ اگــر بــه فکر شــفا باشــد، 
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آثار شــفا در نفس او منعکس می شــود یــا اگر مدام بــه  فکر علم و 

دانش باشــد، آثار علــم و دانــش در نفــس او منعکس می شــود. 

البته توجّه کردن به  حقایق عالم، مقدّمات و آدابی دارد و این که آن 

حقیقت چه مقدار در نفس انسان جا بگیرد و ظرف نفس انسان را 

پُر کند، مسائلی است که در آداب اذکار بیان شده است.

انسان گاهی برای توجّه به این حقایق، تنها به خود آن ها توجّه 

می کند؛ مثــلاً آن قــدر بــه  رزق و روزی و پــول فکر می کند تــا کم کم 

اســباب پولداری فراهم شــده و گاهی هم واقعاً پولدار می شــود؛ 

امّا گاهی بــه  رزق و روزی و پول توجّه می کند، از ایــن باب که این ها 

ق به خداســت؛ یعنی توجّه فــرد، همراه با توحید اســت؛ لذا 
ّ
متعل

به جــای توجّه بــه  رزق، بــه  رزّاق و رازق توجّــه می کنــد و نتیجه این 

می شــود که در ضمن توجّه بــه  رزّاق و رازق، رزق و روزی هم می آید 

چون در ضمن آن توجّه، به رزق هم توجّه کرده اســت. تفاوت این 

رزق با رزق اوّل در این است که در ضمن این رزق، توحید و توجّه به  

پروردگار هم وجود دارد و این ســبب می شود که رزق و روزی ، الهی 

و همراه با یاد خدا باشــد و به  مقداری که خدا صلاح می داند نازل 

شود و تعادل پیدا کند.
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در جامعۀ ما امروزه »قانون جذب«1 بر سر زبان ها است و دربارۀ 

آن بحــث می کنند؛ عــدّه ای تصــور می کنند کــه این قانــون، قانون 

جدیدی اســت که دنیای غرب آن را کشــف کرده اســت؛ در حالی که 

اهــل اذکار و اوراد چندین هزار ســال پیــش همه به آن باور داشــته 

و از آن اســتفاده می کردنــد. واقعیّــت این اســت کــه به هــر میزان 

نفس انســان بر چیزی تمرکز کند، آثــار آن چیز بر او حاکم می شــود. 

فقط تفاوت نگاه اســلام بــا قانون جذب این اســت که مثــلاً قانون 

جذب، می گوید: »تمرکزت بر پول و شــفا باشد« ولی اسلام دستور 

می دهد: »به رازق و شــافی تمرکز کن؛ یعنی توجّــه ات از طريق این 

اسماء الهی به  خدا معطوف باشــد و در توجّه، خدا را اصل قرار بده 

و در لابه لای توجّه به پــروردگار به رزق و شــفاء و ... نظر کن«. وقتی 

از طريق اســماء به  خــدا توجّه کنید، اثر اســماء الهــی در وجودتان 

منعکــس می شــود؛ ضمن اینکــه همیشــه بر خــدا تمرکــز دارید و 

یاد خدا را در وجودتــان زنده نگه می دارید و توجّه تان نســبت به او 
بیشتر و بیشتر می شود. این یک قاعدۀ کلی است.2

1 . قانون جذب )law of the attraction( به زبان ساده می گوید: »به هر چیزی که فکر کنید؛ چه خوب و 
چه بد، آن را جذب خواهید کرد«.

2 . فرهنگ دعا در تربیت اســلامی با قانون جذب از چند منظر تفاوت دارد؛ تفاوت اوّل همین اســت که در 
قانون جذب بر خوبی ها تمرکز می شــود ولی در فرهنگ دعا از مسیر خوبی ها بر خالق خوبی ها تمرکز می کنیم 
و لذا انسان از مســیر توحید و توجّه به پروردگار دور نمی شود. تفاوت دوّم این اســت که در فرهنگ دعا ما امر 
را به خداونــد وامی گذاریــم و به دنبال آنیم که خداونــد هرچه را که خیر اســت، روزی ما نمایــد؛ چون می دانیم 
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اگر انسان در ضمن تلاوت هر کدام از ســوره های قرآن، به معنا 

و حقایق آن توجّه کند؛ این توجّه ســبب می شــود که بهرۀ انسان 

از آن محتوا بیشــتر شــود. در شــب قدر که درهای رحمــت خدا باز 

اســت و حقیقت روح و ملائکه تنــزّل می کند و ســلامت و آرامش از 

عالم بالا به پایین نازل می شــود، اگر انســان مدام بــه این حقایق 

توجّه کرده و آن را تکرار نماید و عظمت این شــب را کــه از هزار ماه 

برتر اســت در ذهن مرور کند، بهرۀ او از فیوضات شب قدر بیشتر و 

بیشتر می شود. حال اگر کســی به معنا توجّه نکند و فقط الفاظ را 

بیان کند، از این جهت که الفاظ، دریچه ها و تونل هایی برای اتصال 

به معانی هســتند، خود تکرار الفاظ انســان را به سمت آن حقایق 

ســوق می دهد و به قدر استعداد و نورانیّت شــخص، وی را در آن 

وادیِ نورانی می افکند.

با بررســی معنای »شــب قدر« معلوم می شــود که شب قدر، 

مفهومی نسبی است و شــب و روز جمعه نیز به  مقدار خودشان 

هر چیز خوبی برای هر کســی خوب نیســت. اما قانون جذب ســبب می شــود که گاهی خوبی ها و نعمت هایی 
نصیب ما  شــود که به صــلاح ما نیســت. ســوّم اینکه در قانــون جذب گاهی ادعا می شــود انســان بــه هر چه 
بیندیشد همان نصیبش می شــود؛ ولی در فرهنگ دعا می دانیم که جذب شــدن خوبی ها به سمت ما، تحت 
حکومت عوالم برتر است و شــرائطی دارد و ما فقط تلاش می کنیم اســباب آن را به حسب وظیفه فراهم کنیم 
و ادعا نمی کنیم که حتماً هر دعائی در خارج هم متحقّق می شــود. چهارم اینکه در وادی دعا انسان خوبی ها 
را از مســیر نور و اتصال به پروردگار می گیرد و لذا باید اســباب نورانیّت را فراهم کند و گرنه گاهی دعا مستجاب 
نمی شــود ولی در قانــون جذب چون دانســتیم کــه گاهی بر خــلاف مصلحت نعمتــی نصیب ما می شــود آن 

طهارت و نورانیّت نیز برای اثرپذیری لازم نیست.
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از حقیقت شــب قدر بهره دارند. لذا اگر کسی در شب و روز جمعه 

نیز به حقیقت  شــب قــدر توجّــه کنــد و ســورۀ قــدر را بخواند به 

 همان مقــدار بهره می برد و اگر کســی در طول ســال ســورۀ قدر 

را بخواند؛ به  همان مقدار در شــب قدر بهره اش از حقیقت شــب 

قدر بیشتر می شود. 

این سوره ها، تنها الفاظ نیســتند که شخص فقط آن ها را حفظ 

و تکرار کند و از سوی دیگر، این ســوره ها، صرفاً فقط مجموعه ای 

از معانــی ذهنــی نیســتند کــه در ذهــن شــخص بیاینــد و بروند؛ 

بلکه تک تک ســوره های قــرآن، واقعــاً حرکت و جهت گیــری روحی 

و قلبی اســت و وقتــی انســان در درون و باطــن خویش بــه  آن ها 

توجّه می کند، در اثر اتصال بــا آن ها از عالم بالا مــدد می گیرد و اثر 

می پذیرد. البته ایــن اثرپذیری به  میزان معرفت و توجّه شــخص و 

رعایت آداب مخصوص، بستگی دارد؛ مثلاً مرحوم حضرت آیةالله 

قاضــی رحمةالله علیــه بــه مرحــوم آقــای فیروزآبــادی فرمودند: 

»چون این ســوره را در حال راه رفتن خوانده اید آن اثری که باید را 

نگذاشته است.« 

سخنی دربارۀ حقیقت شب قدر
این سورۀ مبارکه اجمالاً در وصف شــب قدر و بیان نزول حقیقت 
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قرآن در این شــب مبارک اســت. در این سوره، شــب قدر از جهت 

میــزان ارتبــاط و اتصالــش بــا عوالم بــالا بررســی می شــود. قبل 

از ورود به تفســیر ســوره، ابتدا باید مــروری بر حقیقت شــب قدر 

داشته باشیم و به این مقدّمه توجّه کنیم:

تفاوت ایام سال در اتصال به ملکوت
روزهــای مختلف ســال و بلکــه ســاعات مختلــف روز، هر کــدام به 

 مقدار خاصی بــا  عالم ملکــوت ارتباط دارنــد و این ارتبــاط، ثابت و 

یکنواخت نیست. فرض کنید در مســجدی هستیم و این مسجد، 

عالم دنیا اســت و طبقۀ بــالای آن، عالم ملکوت اســت. بیــن بالا و 

پایین چندین دریچه وجــود دارد و نعمت ها و رزق و روزی و خیرات 

و برکات از طريق آن دریچه هــا از عالم بالا به  پایین نازل می شــود. 

ایــن دریچه هــا در طــول ســال دائمــاً در حال بــاز و بسته شــدن و 

کوچــک و بزرگ شــدن هســتند و در زمان هــای مختلــف، مقادیــر 

متفاوت خیــر و رحمت، از عالم بالا جاری می شــود. از ســوی دیگر، 

افرادی در عالــم پایین مترصّدند کــه رزق و روزی و خیــر و رحمتی را 

که از عالم بالا به  پایین نازل می شود، جمع کنند. 

عالــم هســتی تقريبــاً این گونــه اســت. در ســاعات ســحر و 

بین  الطلوعیــن، مقــدار نزول رحمت بیشــتر اســت و اگر کســی در 
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این زمان بیدار باشــد و به آن ها توجّه کند و مشــغول جمع کردن 

رحمــت و برکت الهی شــود، به  خوبی می تواند کاســبی کند. وقتی 

آفتاب طلوع می کند این دریچه نســبت به  ســاعات قبل، مقداری 

بســته می شــود. در هنــگام اذان ظهــر، دریچه هــای رحمــت خدا 

بیشتر گشوده می شــوند و خیرات و برکات نازل می شود تا هنگام 

نماز عصــر و بعد مغــرب و عشــاء. در شــب دریچه ها کمی بســته 

می شــوند تا هنگام ســحر کــه دوبــاره گشــوده می شــوند. البته 

دریچه های ملکوت هیچ گاه کاملاً بسته نمی شوند و انسان در هر 

لحظه ای از عمرش که به  ملکوت توجّــه کند، خیر و رحمت در حال 

نزول است و انسان می تواند از آن، بهره  ببرد.

بــه  همــان مقــدار کــه در ســحرگاهان درِ رحمــتِ خدا باز اســت، 

به  تعبیــر روایات، در شــب جمعه نیــز، از اوّل شــب تا آخر شــب، این 

در باز اســت1 و خیرو رحمــت و برکت الهی، ريزان اســت و اگر انســان 

اهل کاســبی معنوی باشــد، جا دارد تمام شــب جمعــه را به  دنبال 

جمع کردن خیــر و رحمت باشــد. دأب کســانی که اهل کاســبی اند 

این اســت که عصر پنجشــنبه اســتراحت می کنند و شــب جمعه تا 

صبح بیدار مانده و با انجام عبادت یا مطالعه یــا کارهای خیر دیگر، 

1 . من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص 421�
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به کاسبی معنوی مشــغول می شــوند تا آن توجّه و حضور قلب و 

ارتباط با عالم بالا برقرار شود.

شب قدر؛ اوج اتصال به ملکوت
اولیــن فهم مــا از ســورۀ قــدر آن اســت کــه در طول ســال، شــبی 

وجــود دارد کــه نعمت هــا و رحمت هایــی که در آن شــب بــه  عالم 

پاییــن ســرازير می شــود، معــادل نــزول رحمت هــزار مــاه و بلکه 

بیشــتر از آن اســت و اگر انســان از قبل، ظرف وجودی اش را آماده 

کــرده و به دنبــال کاســبی باشــد، می توانــد به میــزان هــزار ماه و 

بیشتر کاســبی کند! این، ترسیم حقیقت شــب قدر در عالم است. 

البته وقتی گفته می شــود شــب قدر از هزار ماه با ارزش تر اســت، 

به  تعبیر امام باقر علیه السّــلام منظور هزار ماهی اســت که شــب 

 معادله صحیح نخواهد بود. پس حقیقت 
ّ

قدر نداشته باشد1 و الا

شــب قــدر عبــارت اســت از زمانــی در طــول ســال کــه در آن زمان 

به  قدری ارتباط مُلک و ملکوت گســترده اســت و نزول رحمت خدا 

واسعه است که اگر کســی به دنبال کســب فیض باشد، می تواند 

به  قدر هزار ماه و حتّی بیشتر کاسبی کند.

 
ُ
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ْ
1 . »ال

قَدْر« اعمال صالحی مثل نماز و زکات و کارهای نیک دیگر در شــب قدر بهتر اســت از عمل در هزار ماهی که در 
ْ
ال

آن شب قدر نباشد. )الکافی، ج 4، ص 158(
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مرحوم فیــض کاشــانی در کتاب شــریف الصافی دربارۀ ســورۀ 

قــدر روایتــی نورانــی نقــل را کــرده اســت: در محضــر پیامبــر اکرم 

م صحبت از مردی از بنی اسرائیل به میان 
ّ
ی الله علیه وآله وســل

ّ
صل

آمد که بیــش از هزار مــاه در راه خدا شمشــیر به دوش کشــیده و 

در جبهه  هــای جنگ مبــارزه کرده بود. رســول خدا از شــنیدن این 

سخن بسیار شــگفت  زده شــدند و به خدای متعال عرض کردند: 

»خدایا عمــر امّت مــن از همــه امّت ها کوتاه تــر و عملشــان کمتر 

اســت«. خداونــد متعــال در قبال ایــن کوتاهــی عمر امّــت پیامبر 

م، شــب قدر را به ایشــان ارزانی داشــت تا 
ّ
ی الله علیه وآله وســل

ّ
صل

جبران عمری شود که به آن ها نصیب فرموده است.1 

ــف طولانی 
ّ

یعنی با وجود شــب قــدر، دیگر بــه آن درنــگ و توق

در این دنیا نیازی نیســت و اگر کســی واقعاً قصد حرکت به ســمت 

خداوند متعال را داشته باشد، می تواند در یک شب، بیش از هزار 

ماه در عالم معنا کاسبی کند و به  سمت خدا حرکت نماید.

شــب قدر، واقعیّتی اســت که در ظرف آن واقعیّت، حقایق نازل 

می شــود و انســان باید آن ها را جمع کرده و برای تمام سال خود 

ذخیره کند. در طول ســال اوقات مختلفی داریم کــه در آن اوقات، 

1 . تفسیر الصافی، ج 5، ص 352�
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درِ رحمت خدا بــاز می شــود. اوج ريزش رحمت خدا در شــب های 

قــدر اســت و طبــق روایــات شــیعه در بیــن ســه شــب قدر، شــب 

بیست وســوّم بالاترين بهــره را از حقائق شــب قــدر دارد.1 مرحوم 

آیةالله میرزا جواد آقا ملکی تبريــزی می فرمایند: »از برخی روایات 

معلوم می شــود شــب قدر مراتبی دارد و شــبی که در قرآن به آن 

اشــاره شــده شــبی اســت که آخرين مراتــب تقدیــر در آن امضاء 
می شود که تغییر و تبدیل برای آن نیست.«2

البته نزول رحمت الهــی در این عالــم، تنها مربوط به  شــب قدر 

نیست و شب های مبارک دیگری هم در طول سال وجود دارند که 

هر کدام به  مقدار خودشــان بهره ای از شــب قدر دارند؛ مثل شب 

عید فطر، شب عرفه و شــب عید قربان. در هر کدام از این شب ها، 

به مقدار خاص خودش، درِ رحمت خدا باز می شود و اگر شخصی 

از شب قدر بهره نبرده باشد، می تواند در این شب ها آن کاستی را 

جبران کند. شب جمعه و عصر جمعه هم، بهره ای از حقیقت شب 

1 . شــب بیست وســوّم معروف به »لیلــة الجُهَنی« اســت؛ جهنی، لقــب یکــی از صحابه به نــام عبدالله بن 
أنیس انصاری اســت و شــب بیست وســوّم ماه مبارک رمضان را به ســبب نســبت دادن به او »لیلــة الجُهَنی« 
م گفــت: منزلــم از مدینه دور اســت. 

ّ
ی الله علیه و آله و ســل

ّ
گفته انــد. دلیلش این اســت که بــه پیامبــر خــدا صل

دوست دارم برترين شــب را برایم معیّن فرمایید تا به خدمت شــما بیایم و در محضر شما باشــم. پیامبر اکرم 
م شــب بیست وســوّم ماه مبارک رمضان را برای او معیّن فرمودند و او هر ســال در آن 

ّ
صلی الله علیه و آله و ســل

شــب با اهل و عیال و خدم و حشــمش به مدینه می آمد و تا صبح می ماند و بعد برمی گشت. )زاد المعاد، ص 
مه مجلســی رحمةالله علیه می فرماید: اکثر احادیث معتبر دلالت دارد که شــب بیســت و ســوّم شب 

ّ
122( علا

قدر است. )زاد المعاد، ص 128(�
2 . المراقبات، ص 273�
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قدر دارند و می توان این سوره را در شب جمعه یا عصر جمعه نیز 

خواند و از این حقیقت استفاده کرد.

شــب  کــه  اســت  آمــده  ســنّت  اهــل  روایــات  از  بعضــی  در 

نیمه  شــعبان هم از لیالــی قدر اســت و در روایات شــیعی آمده که 

در آن شــب هم، روزی ها تقســیم می شــود و شــب نیمه شــعبان، 

شریف ترين شــب پس از شب قدر است.1 پس این شــب را نیز باید 

مغتنم شــمرد و از برکاتش اســتفاده کرد. همچنین شب نوزدهم 

و شب بیســت ویکم هم از شــب های قدر اســت؛ امّا شب اصلی که 

به قدر هزار ماه انســان را جلو می برد، همان شــب بیست وســوّم 

اســت. خلاصه این که شــب قــدر، واقعیّتــی در ایــن عالم اســت و 

به تعبیــر حضــرت فاطمه زهــرا ســلام الله علیها کســی کــه از خیر و 

برکــت این شــب بی بهــره باشــد، محــروم حقیقی اســت.2 ســورۀ 

مبارکــۀ قدر قصــد دارد ایــن واقعیّت را بــه  همگان تعلیــم دهد تا 

همۀ انســان ها با یــادآوری ایــن حقیقــت و واقعیّت، خودشــان را 

برای استفاده از آن آماده کنند. 

اگر حقیقت شــب قدر تا این حــد، عالی و بلندمرتبه اســت، پس 

قَدْرِ 
ْ
 ال

َ
ة

َ
یْل

َ
 ل

َ
بَیْتِ  بِإِزَاءِ مَا جَعَــل

ْ
  ال

َ
هْــل

َ
نَا أ

َ
هَا اللهُ  ل

َ
تِــي جَعَل

َّ
 ال

ُ
ة

َ
یْل

َّ
هَا الل

َ
1 . امام باقر علیه السّــلام می فرمایند: »إِنّ

یْهِ وَ آلِهِ«. )أمالی طوســی، ص 297( شــب نیمه شعبان شبی اســت که خداوند آن را برای ما 
َ
ی الُله عَل

َّ
نَا صَل لِنَبِیِّ

م قرار داد.
ّ
اهل بیت قرار داد؛ به ازای شب قدر، که آن را برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سل

2 . »مَحْرُومٌ مَنْ حُرِمَ خَیْرَهَا«. )بحار الانوار، ج 94، ص 10(
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معرّفی شــب قدر به  امّــت نیز یکــی از بزرگ تريــن نعمت های الهی 

اســت. فرض کنید کاسب بازار هســتید و در ماه، مقدار مشخّصی 

درآمد دارید؛ اگر کســی به شما بگوید در ســال یک روز وجود دارد 

که اگر در آن روز، از اوّل صبح تا آخر شــب کاســبی کنیــد، می توانید 

به اندازۀ هزار ماه و بلکه بیشــتر درآمد کســب کنید؛ طبیعی است 

که لطف خیلــی بزرگی به شــما کرده و شــما خودتــان را مدیون او 

خواهید دانست. 

در عالــم ملکــوت نیــز همین طــور اســت؛ امثــال مــا کــه ارزش 

و اهمیّــت شــب قــدر را نمی دانیــم بــه ایــن دلیــل اســت کــه اهل 

کاسبی کردن نیستیم و در طول ســال هم، چندان به  دنبال کسب 

معنویّت نمی رویم و طبیعتاً آثار شــب قدر را هــم درک نمی کنیم و 

 کســانی که واقعاً به دنبال کاســبی کردن هســتند، هم از برکات 
ّ

الا

شب قدر اســتفاده می کنند و هم از ایام دیگرِ سال، مثل ماه رجب 

که در روایــات به »رجــب الصبّ«1 معروف اســت یا ماه شــعبان یا 

دهه اوّل ذی الحجة بهره می برند. از بزرگان دین نقل شــده اســت 

که اولیاء خــدا همیشــه انتظار می کشــیدند تــا ماه رجــب بیاید و 

از خدا تقاضــا می کردند که خدایا مــرگ ما را به تأخیر بینــداز تا ماه 

رجب را درک کنیم و قبل از ماه رجب از دنیا نرویم.

1 . ماهی که رحمت خدا در آن ريزان است. )بحار الانوار، ج 94، ص 47(�
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البته این تفاوت در میزان اســتفاده از شــب های مختلف ســال، 

دربارۀ بندگانی اســت که در عالم پایین هســتند؛ امّــا افرادی وجود 

دارند که از این نعمت ها اســتفاده کرده و خودشــان را به طبقه بالا 

می رسانند. برای این افراد، شــب قدر و غیر قدر تفاوتی ندارد زيرا به  

مخزن فیوضات الهی متّصل شده اند و کســی که به  مخزن متّصل 

شــده دیگر محتاج شــب قدر نیســت؛ امّا ما که پایین هستیم، باید 

منتظر باشیم که از عالم بالا رحمت بر سرمان سرازير شود. 

وجــود مقــدّس امــام علیه السّــلام نیــز، در طبقــات عالــم بــالا 

ســیر می کند و بــه مخــزن فیوضــات متّصل هســتند. البتــه امام 

علیه السّــلام نیز از این جهــت که بدنشــان در عالم پایین اســت، از 

برکات این شــب در عوالم پایین اســتفاده می فرماینــد و آثار آن را 

دریافت می کنند. دیگران هم به قدر ظرف خودشــان آثار شب قدر 

را شــهود می کنند. کســانی هم که آثار شــب قدر را درک نمی کنند، 

وظیفه دارند به  مقدار خودشان مراقبه داشــته باشند تا بتوانند 

از آن بهره ببرند؛ حتّی اگــر بالفعل متوجّه اثرات آن نشــوند و درک 

نکنند که این شب، با دل انسان چه کاری انجام می دهد. 

خلاصه این که شــبِ قدر، شــبی اســت کــه ارتبــاط بیــن مُلک و 

ملکوت، بسیار قوی تر و پُررنگ تر از شب های دیگر است.
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شب قدر؛ ظرف نزول حقیقت قرآن
تاکنون شــب قدر را از زاویۀ نزول رحمت های الهی بررســی کردیم؛ 

امّا شــب قدر را از زوایــای دیگری هــم می توان بررســی کــرد. اگر از 

زاویۀ دیگری به  مســئلۀ شــب قدر نگاه کنیم، می بینیم به  واسطۀ 

عظمتی که شــب قدر دارد، حقیقــت قرآن کریم در ایــن عالم، برای 

اوّلین بار در شــب قدر بر پیامبر نازل شــده  است. شــب قدر، نزول 

دریای رحمت خداســت. در این شــب، به  قدری درهای رحمت خدا 

باز اســت که قرآن هم با آن عظمتش در این شب فرود می آید زيرا 

هر ظــرف و زمانــی، ظرفیت این کــه حقیقت قــرآن را دریافــت کند، 

نــدارد.1 درحقیقــت، اوّلیــن باری کــه حقیقت قــرآن بر قلــب مبارک 

م، نازل شــد در شــب قدر بود: 
ّ
ی الله علیه وآله وســل

ّ
پیامبر اکرم صل

ةٍ مُبَارَکَةٍ .2﴾
َ
یل

َ
نَاهُ فِی ل

ْ
نْزَل

َ
ا أ

ّ
﴿إِنَ

مــاه رمضــان، مــاه واردات الهــی بــر قلــب انبیــاء بــوده اســت؛ 

چراکه در ایــن مــاه، اوج پذیرایــی الهی صــورت می گیرد. تــورات و 

انجیل و زبور در شــب های ماه رمضان نازل شــده اند.3 در بعضی 

م در این شب 
ّ
ی الله علیه وآله وسل

ّ
1  به تعبیر دیگر شــب قدر آن قدر رحمت ريزان اســت که نفس پیامبر صل

آن قدر بهره مند می شود که استعداد تلقّی و دریافت حقیقت قرآن را می یابد.
2 . ما آن )قرآن( را در شبی با برکت نازل کردیم. )سورۀ دخان: آیه3(�

3 . امام صادق علیه السّلام می فرمایند: »تورات در ششم ماه مبارك رمضان و انجیل در دوازدهم و زبور 
در هجدهم این ماه نازل شــده و »قرآن مجید« در شــب قدر نازل گردیده است.« )وســائل الشیعة، ج 10، ص 

)311



حقیقت سورۀ قدر و شب قدر

24

روایات آمده اســت که حقیقت شــب قــدر از اوّل خلقت انســان ها 

م 
ّ
ی الله علیه وآله وســل

ّ
بــوده و از حضــرت آدم تــا خاتم النبییــن صل

از آن بهــره داشــته اند.1 قــرآن کریــم کــه اوج تجلیّات الهی اســت و 

تحمّل ایــن حقیقت، ظــرف بزرگ تــری همچــون قلب رســول خدا 

م را می طلبــد، در مبارک تريــن و پُرخیــر و 
ّ
ی الله علیه وآله وســل

ّ
صل

برکت ترين شــب ماه مبارک رمضان، یعنی شــب بیست وســوّم بر 

م نازل شده  است.
ّ
ی الله علیه وآله وسل

ّ
قلب رسول خدا صل

بعضی این طــور گفته اند که آغاز نــزول قرآن کریم در شــب قدر 

بوده اســت؛ یعنــی اوّلین آیــات قــرآن و نه همــۀ آن، در شــب قدر 

نازل شــده  اســت؛ ولی از ظاهر قرآن کریــم و روایات مــا این مطلب 

به  دســت نمی آید. ظاهر قرآن کریم این اســت که این قرآن مبین، 

تمامش، در شــبی به  نام شب قدر نازل شــده و پایین آمده است؛ 

م در شــب قدری در یکی 
ّ
ی الله علیه وآله وسل

ّ
یعنی رســول خدا صل

از ســال ها که شــاید از بعضی روایات، بتوان تاريــخ دقیقش را نیز 

بــه دســت آورد، در آن حــالات معنــوی و باطنــی ای کــه داشــتند، 

ی دریافــت نمودنــد. در مباحث ادبی 
ّ
حقیقت قــرآن را  به شــکل کل

هم بین ادباء مشــهور اســت کــه »إنــزال« بیشــتر بــا پایین آمدن 

1 . الکافی، ج 1، ص 250�
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ناگهانــی و دفعــی متناســب اســت و در مقابــل، »تنزيــل« بــرای 

دْر﴾ 
َ

ق
ْ
ةِ ال

َ
یْل

َ
نَاهُ فِی ل

ْ
نْزَل

َ
ــا أ

َ
پایین آمدن تدریجی به کار می رود.1 لذا﴿ إِنّ

یعنی ما یک بار قرآن را به  صورت دفعی در شــب قدر بر پیامبر اکرم 

م نــازل فرمودیــم. قــرآن کریــم در وصــف 
ّ
ی الله علیه وآله وســل

ّ
صل

خودش می فرماید:

بِیرٍ﴾2
َ

دُنْ حَکِیمٍ خ
َ
تْ مِنْ ل

َ
ل صِّ

ُ
 ف

ّ
مَ

ُ
حْکِمَتْ آیاتُهُ ث

ُ
﴿کِتَابٌ أ

»این قرآن کتابی اســت دارای آیاتی محکم کــه از جانب خدایی 

حکیم و آگاه به تفصیل و بسیار روشن بیان گردیده است«.

یعنی قرآن کریم کتابی اســت که آیاتش محکم و استوار و فشرده 

تْ(بعد از آن، جداجدا و تکه تکه شــد. قرآنی 
َ
ل صِّ

ُ
 ف

ّ
مَ

ُ
شــده بود و )ث

که الآن در دســت ماســت، قرآن مفصّل و جداجدا شــده اســت و 

گویا آن را بــاز کرده اند. در قالب تشــبیه، مانند ســی دی یا فلشــی 

که بــه ما می دهنــد و مــا آن را تحویــل می گیریــم و محتــوای آن را 

به  ترتیب تماشــا می کنیــم. این محتوا مدام بســط پیــدا می کند و 

1 . برخی از مفســران انــزال را خاص نــزول دفعی دانســته و برخــی تنزيــل را نــزول تدریجی و انــزال را اعم 
  

َ
نْزِيل

َ
نْزِيلِ  في وَصْفِ القُرآنِ و الملائکةِ أنّ  التّ

َ
نْزَالِ  و التّ ِ

ْ
می شــمرند. راغب در مفردات می فرماید: و الفَرْقُ بَیْنَ  ال

 عَام . )المیزان فی تفســیر القرآن، ج 
ُ

خْــرَى، و النزال
ُ
ةً بعد أ قاً، و مرَّ ــهُ مفرَّ

ُ
یختصّ بالموضع الذي یُشِــیرُ إلیه إنزال

2، ص 15(
 باید ناظر 

ً
 ولی به هر حال انزال با نزول دفعی متناســب تر است و وقتی مفعول آن کل قرآن اســت طبیعة

به نزول دفعی باشد چون نزول تدریجی در یک شب معنا ندارد.
2 . سوره هود: آیه 1�
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باز می شود و مثلاً ممکن است هزار ســاعت طول بکشد. ما، برای 

بار اوّل همۀ آن را تحویل می گیریم ولی بســط یافته و مفصّل آن را 

به  مرور درک و دریافت می کنیم. 

البته یک تفاوت اساســی بین نزول قرآن و این مثــال وجود دارد و 

آن هم این که وقتی فلش را به  دســت ما می دهند از داخل آن خبر 

نداریم؛ ولی مســئلۀ اجمــال و تفصیل قــرآن در عالم بــالا این طور 

نیســت. قرآن حقیقتی دارد کــه یک بار بر قلــب مبــارک پیامبر اکرم 

م نــازل شــده  و حضــرت بدان علــم کلی و 
ّ
ی الله علیه وآله وســل

ّ
صل

ی و عمیقی اســت که آثار 
ّ
بســیط یافته اند. آن حقیقت، حقیقت کل

و برکات آن به تدريــج و در طول زمان، در قالب وحــی الهی، بر قلب 

مبارک آن حضرت بسط پیدا کرده است.

مثال دیگری که در بحث های علمی مطرح می شــود این اســت 

که گاهی انســان دربــارۀ موضوعی در حــال گفت وگو یا مشــورت 

است؛ ناگهان فکری به  ذهنش می رسد و به  تعبیر عرفی، جرقه ای 

در ذهنش می خورد. فــرد برای بیــان و توضیح فکــر و جرقه ای که 

در ذهنش ایجاد شــده، احتیاج به  زمان دارد و گاهی ممکن است 

توضیح دادن آن پنج دقیقه طول بکشد. آن جرقه، یک لحظه و به 

زبان فلسفی، بسیط اســت. انســان تلاش می کند تا آن را از درون 
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نفس بــه  مرتبۀ بیــرون بکشــاند و مــدام آن را بــاز کند و بــرای آن، 

الفاظ و کلماتــی را انتخاب کند تــا به چند خط و چنــد جمله تبدیل 

شود. این جملات، مفصّلِ همان مجمل است.

از جهت فلســفی در هنگام جرقه زدن یک فکر در ذهن، حقیقت 

علــم به نحــو بســیط در نفــس انســان وارد می شــود و در مرحلۀ 

بعدی، ایــن حقیقت مدام گســترش پیدا می کند. این هــا در قالب 

 مســئلۀ قرآن از این تشــبیهات بســیار دقیق تر 
ّ

تشــبیه اســت و الا

و عمیق تر اســت. اجمالاً مهم اســت بدانیــم حقایقی وجــود دارد 

که گاهی ولیّ  الهــی در احوالاتی آن ها را دریافــت می کند و بعد آن 

حقایــق به  تدريج باز می شــود. از این بازشــدن، به  نــزول تدریجی 

بعد از نــزول دفعی تعبیــر می کنند. نــزول تدریجی قــرآن در طول 

بیست وســه ســال در شــرایط مختلف و در مناطق مختلف اتفاق 

افتاد تــا زمانی که همۀ آیــات نازل شــدند؛ امّا تلقّــی و دریافت آن، 

بــرای اوّلین بار در شــب قدر بوده  اســت و ایــن به  خاطــر ظرفیّت و 

سعه ای است که این شب مبارک دارد. 

اکــرم  پیغمبــر  قلــب  بــر  قــرآن  دفعــی  نــزول  آیــا 

م یک مرتبه بوده یا چندین بار اتفاق افتاده 
ّ
ی الله علیه وآله وسل

ّ
صل

اســت؟ آیا امــکان دارد چند بار نازل شــده باشــد؟ آیا امــکان دارد 
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حقیقت قرآن در شــب قدر برای شــخص دیگری غیر از رسول خدا 

ی کند؟
ّ
م نیز تجل

ّ
ی الله علیه وآله وسل

ّ
صل

در پاسخ هر دو ســؤال باید گفت از جهت عقلی ایرادی ندارد. از 

جهت عقلی امــکان دارد که در شــب قدرِ دیگری، در ســال دیگری، 

ی کنــد. همچنین امکان 
ّ
دوباره برای رســول خدا این حقیقت تجل

ی برای امیرالمؤمنین علیه السّــلام 
ّ
دارد حقیقت قرآن به شــکل کل

ی کند. ظاهر برخی روایات هم 
ّ
و ســایر ائمه علیهم السّــلام نیز تجل

این اســت که برای سایر ائمه علیهم السّــلام نیز این اتفاق می افتد 

و ملائکه و روح بــر امام نیز نازل می شــوند و امــام را از حقیقت امر 
حکیم، که شامل همۀ غیب است، آگاه می نمایند.1

به هر حــال واقعیّتــی در عالم وجــود دارد که اگر نفســی دارای 

عظمــت باشــد به  نحــوی کــه قــرآن در آن جــای بگیــرد و شــبی 

مثل شــب قدر وجــود داشــته باشــد، طبیعتــاً آن حقیقــت در آن 

نفس نــزول می کنــد؛ لــذا ایــن حقیقــت از نظــر عقلــی اختصاص 

م نــدارد. البتــه رســول 
ّ
ی الله علیه وآله وســل

ّ
بــه  رســول خــدا صل

خدا اوّلین کســی اســت که ایــن حقیقت را تلقّــی کرده  اســت و اگر 

این مســئله بــرای دیگــران اتّفــاق بیفتــد، میــراث دار رســول خدا 

1 . الکافی، ج 1، ص 249 و بحار النوار، ج90، ص118 و ج39، ص240�
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م خواهند بود و به واسطۀ اتصال با نفس 
ّ
ی الله علیه وآله وسل

ّ
صل

م می تواننــد ایــن حقیقت را 
ّ
ی الله علیه وآله وســل

ّ
رســول خــدا صل

تلقی کنند.

ما هم در شــب قدر، به هر میــزان به حقیقت قــرآن توجّه کنیم، 

می توانیــم بهــره ای از آن داشــته باشــیم. بــرای همیــن بــزرگان 

فرموده انــد در شــب قدر بــه قرآن زیــاد توجّه کنیــد و قــرآن را زیاد 

تلاوت کنید و سورۀ دخان و ســورۀ قدر را که ناظر به  نزول حقیقت 

قــرآن در ایــن شــب اســت، قرائت کنیــد و بــه  قــدر خودتــان، از آن 

حقیقت بهره ببرید. پس تا اینجای بحــث، در مجموع از زاویۀ نزول 

قرآن کریم، به شب قدر نگاه مختصری انداختیم.

شب قدر؛ شب ظهور و بروز کامل مقدّرات
از زاویه ســوّمی هم می توان به شــب قــدر نگاه کرد؛ هــر حقیقتی 

که در عالم پایین اتفاق می افتــد، در عالم بالا تحقّقــی دارد و هیچ 

چیزی در این عالم نیســت مگــر این که در ظرف علــم  الهی و قضای 

الهی باشد.1 اگر کسی صعود کند و به  عالم علم الهی متّصل شود، 

گذشــته و آینده در آنجا برایش آشــکار می شــود زيــرا آنجا مافوق 

ومٍ[ »و هیچ چیزى موجود نمی شــود مگر آن که 
ُ
 بِقَدَرٍ مَعْل

َ
هُ إِلّا

ُ
ل  عِنْدَنا خَزائِنُهُ  وَ ما نُنَزِّ

َ
1 . ]وَ إِنْ مِنْ شَــيْ ءٍ إِلّا

خزینه ها و معدن هایش در نزد ماســت؛ و ما آن چیــز را )از آن خزینه و معدن ها( فــرود نمی آوریم مگر به اندازه 
مشخّص و دانسته شده«)سوره الحجر: آیه21(�  �
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م پایین باشــد و از اینجا به عالم 
َ
زمان است؛ امّا اگر ولیّ خدا در عال

ملکوت نگاهــی بیندازد، ظهــور و بــروز حقایق عالم پاییــن، در حدّ 

یک  ســال، در شــب قدر برایش تنــزّل می کنــد. یعنی در شــب قدر 

واقعیّات عالــم بالا به  مقدار یک ســال به  عالم پاییــن تنزّل می کند 

و ظهور می یابد. 

ی کردن و آشکارشــدن اســت و یکی 
ّ
تنزّل کردن، به معنــای تجل

از چیزهایی که اولیاء الهی در شــب قدر دریافــت می کنند و بر قلب 

مبارکشــان نازل می شود، این اســت که در این شــب حالات سال 

آینده را به شکل شفّاف مشاهده می کنند. باز هم تأکید داریم این 

به  معنای آن نیســت کــه اولیاء الهی ســال های بعــد را نمی توانند 

مشاهده کنند. امام علیه السّــلام اگر به  باطنشــان التفات کنند و 

به  طبقۀ بالا صعــود کنند، هزار ســال بعد و قبل را هــم می توانند 

به تفصیل ببینند؛ امّا در این شــبِ به  خصوص، حقایق عالم بالا به 

 مقدار یک ســال در این عالم ظهــور و بروز دارد کــه از آن به »تنزّل« 

تعبیــر کــرده و می گوینــد که مقــدّرات ســال در شــب قدر آشــکار 

می شود.

این تنزّل، تنها مخصوص شــب قدر نیســت و شــب های دیگری 

نیز در طول ســال وجود دارند که در آن ها، مقدّرات ســال در عالم 
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پایین آشــکار می شــوند و ظهور و بروز پیــدا می کننــد. البته ظهور 

حقائق در شب های دیگر به شــفافیّت شب بیست وسوّم نیست و 

حقائق با هالــه ای از ابهام دیده می شــود و لذا گاه گفته می شــود 

آنچه در شب نیمه شــعبان و نوزدهم و بیست ویکم ظهور می کند 

و دیده می شــود، قضای حتمی نیســت و قابل تغییر است و هنوز 
به ظهور تام نرسیده است.1

ظهور و بروز مقدّرات در عالم پایین، متناسب با حال بنده در آن 

شب نیز هست؛ مقدّرات هر کسی به  مقدار وضعیّت روحی و حالی 

که از قبل آماده کرده و توجّهی که در شــب قدر دارد، تنزّل می کند 

ی و مقدّراتی 
ّ
و فرد به میزان توجّه و آمادگی قلبی اش، از حقائق کل

که به عالم پایین آمده و توسعه پیدا کرده، دریافت هایی می کند. 

لذا به همین خاطر می گویند اگر می خواهید مقدّرات سالتان خیر 

باشد و نصیب و بهرۀ خوبی داشته باشــید، در شب قدر توجّه تان 

به  خدا زیاد باشد و سعی کنید از اوّل شب تا صبح از یاد خدا غافل 

نشــوید و با هیچ کس هیچ صحبتی در امر دنیا نکنید و به هیچ کار 

لغو و بیهوده ای نپردازید.

مْرٍ 
َ
 أ

ُّ
رَقُ کُل

ْ
خداوند در ســورۀ مبارکۀ دخان می فرماید:﴿فِیهَا یُف

1 . الکافی، ج 4، ص: 159
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حَکِیمٍ ﴾امر حکیم یعنی امر فشرده و چیزی که اجزائش از یکدیگر 

متمایــز نیســت و خصوصیاتش متعیّن نمی باشــد.1 در شــب قدر 

آن امور فشــرده، مفترق و جدا و پخش می شــوند و در عالم پایین 

ظهور و بروز تفصیلی پیدا می کنند. پس شب قدر، ابعادی دارد؛ از 

یک جهت، شب کاســبی کردن رحمت خداســت. از یک جهت، شب 

نزول قرآن کریــم با آن عظمت اســت و از جهت دیگر، شــب ظهور و 

بروز حوادث آینده و آشکارشدن کامل آن چیزی است که در آینده 

برای انسان رقم می خورد.

شب قدر؛ سراسر نور و روشنایی
یکی دیگر از خصوصیّات شــب قدر، به  خاطــر عظمتی که دارد، این 

اســت که سرتاســر آن نور اســت و از اوّل تا آخر شــب، راه شیاطین 

و کدورت هــا و غفلت هــا بســته اســت. اگــر مــا ایــن فرصــت را از 

درون خــراب نکنیــم؛ موقعیّــت، از بیرون خیلــی آماده اســت. لذا 

می فرماید:

جْرِ﴾2 
َ

ف
ْ
عِ ال

َ
مٌ هِیَ حتّی مَطْل

َ
﴿ سَلا

)شب قدر تا صبح، سلامت و آرامش است(

1 . المیزان فی تفسیر القرآن، ج 18، ص 132�
2 . سوره القدر: آیه 5. تفسیر تفصیلی این آیه خواهد آمد.
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پس اگر انســان بخواهد از شــب قــدر اســتفاده کند، در آن شــب، 

آلودگی و کدورتی نیســت که بخواهد آن ها را کنار بزند و از لابه لای 

آن، چیز پاکی به  دســت آورد بلکه همۀ شــب، پاکی و رحمت است. 

به همین تناســب حال عمومی زمین در شــب قدر این طور اســت 

که به نســبت روزهای قبل، معتدل تر گشــته و دلنشین می گردد.1 

حال بــا توجّــه به ایــن توضیحــات دربارۀ حقیقت شــب قــدر، وارد 

تفسیر آیات این سوره می شویم.

1 . القبال، ج1، ص152�
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)شب قدر تا صبح، سلامت و آرامش است(تفسیر سورۀ قدر

پس اگر انسان بخواهد از شب قدر استفاده کند، در آن شب، 

فصل دوم

تفسیـر
ســوره قــدر 
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 ] دْرِ
َ

ق
ْ
ةِ ال

َ
یْل

َ
نَاهُ فِی ل

ْ
نْزَل

َ
ا أ

َ
  آیۀ اول: ]إِنّ

وجه استفاده از ضمیر جمع
قرآن کریم گاهی از خداوند متعال بــه »من« یاد می کند که در این 

حالت، به  ذات الهی اشاره دارد و گاهی مثل این آیه، از خدا به »ما« 

یاد می کنــد و می فرماید: »إنّــا«؛ یعنی »مــا« قرآن را در شــب قدر 

فروفرســتادیم. دربارۀ اســتفاده از ضمیر جمع، دو توجیه مشهور 

بیان شده است:

توجیه اوّل: اســتفاده از این تعابیر گاهی از باب عظمت اســت. 

در بین عــرب مرســوم اســت کــه شــخصِ صاحب عظمــت دربارۀ 

خــودش و کارهایی کــه انجــام می دهــد از  ضمیر جمع اســتفاده 

می کند که در فارســی امروز خیلی مرسوم نیســت، ولی در فارسی 

قدیــم پادشــاهان و صاحب منصبان وقتــی می خواســتند دربارۀ 

خودشــان صحبت کنند به  جای »من« از »ما« استفاده می کردند 

و مثــلاً می گفتنــد: »مــا چنیــن گفتیــم« یــا »مــا این طور دســتور 

دادیــم«. در فارســی امــروز دربــارۀ مخاطــب ممکن اســت چنین 

اســتعمالی  شــود و به جای »تــو« از »شــما« اســتفاده کنیم ولی 

م کمتر پیش می آید که کســی از باب احتــرام از خودش 
ّ
بــرای متکل

به »ما« تعبیر کند.
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البته گاهی برای تواضع از ضمیر »ما« اســتفاده می شود؛ مثلاً 

ــم صحبت می کننــد از باب تواضع 
ّ
در مدرســه بچّه ها وقتی با معل

به جای این که بگویند »من جواب این ســؤال را بلدم«، می گویند 

»آقا! ما جــواب این ســؤال را بلدیــم«؛ گویــا منظور این اســت که 

»من در پاســخگویی مســتقل نیســتم و عضوی از جمع هستم«. 

پس طبق ایــن توجیه در اینجــا خداوند متعال بــرای بیان عظمت 

ا] استفاده می کند.
َ
خویش از ضمیر جمع ]إِنّ

ــق بــه ذات خداســت و برخی 
ّ
توجیــه دوّم: اوصــاف  الهــی متعل

کارهایی که در عالم انجام می شــود با وساطت ملائکۀ  الهی انجام 

می گیــرد و لذا خــدا وقتــی از ذات خویــش صحبت می کنــد از لفظ 

»أنا« اســتفاده می کند؛ امّا وقتــی صحبت از کارهایی اســت که در 

عالم انجام می شــود؛ چون خداوند این کارهــا را از دریچۀ ملائکه 

انجام می دهد، می فرماید: »ما« این کار را انجام می دهیم؛ یعنی 

خدا و ملائکه. به بیــان دیگر، این تعابیر به  حضــور ملائکه و نقش 

آن ها در تحقّق آن عمل اشاره دارد.

دْرِ ﴾
َ

ق
ْ
ــةِ ال

َ
یْل

َ
نَــاهُ فِی ل

ْ
نْزَل

َ
ا أ

َ
دربارۀ نزول قــرآن هــم می فرماید:﴿إِنّ

یعنی منِ خدا ایــن کار را انجام دادم؛ امّــا از دریچۀ نفوس ملائکه. 

بِــكَ لِتَکُونَ مِنَ 
ْ
ل

َ
ــیٰ ق

َ
مِینُ عَل

َ ْ
وحُ ال

ّ
 بِهِ الــرُ

َ
لذا در قرآن داریم: ﴿نَــزَل
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بِكَ 
ْ
ل

َ
ــیٰ ق

َ
هُ عَل

َ
ل

ّ
هُ نَزَ

ّ
إِنَ

َ
 ف

َ
ا لِجِبْرِیــل

ّ
 مَنْ کَانَ عَــدُوً

ْ
ــل

ُ
مُنْذِرِینَ﴾1 یا ﴿ق

ْ
ال

﴾2 یعنی روح المیــن و جبرئیل هم در نــزول قرآن نقش  ِ
ّ

نِ الَل
ْ

بِــإِذ

داشــته اند و صرفاً بحــث ذات  الهی نیســت. در ادامــه خواهد آمد 

که مرتبۀ قرآنِ نازل شــده به تفصیل، پایین تر از مرتبۀ روح المین و 

جبرئیل است و در آنجا دیگر ملائکه هم دخیل اند.

آفرینش یا نزول قرآن
اگر از ما بپرســند قرآن در چه تاریخی به  وجود آمده، ممکن اســت 

به  تاریخی اشــاره  کنیم؛ ولی ادبیات قــرآن کریم این طور نیســت و 

نمی فرماید ما قرآن را در شب قدر آفریدیم؛ قرآن هر جا می خواهد 

دربارۀ خودش توضیح دهد، می گوید: »ما قرآن را پایین آوردیم یا 

پایین فرســتادیم«. این تعبیر نشان می دهد که قرآن، حقیقتی در 

عالم بالا است که به  نوعی در عالم پایین ظهور و بروز پیدا می کند. 

این طور نیست که در عالم بالا چیزی نباشــد و صرفاً در عالم پایین 

آن را ایجاد کننــد. به  تعبیر قرآن همه چیز در عالم این طور اســت و 

تحقّق هر چیزی در عالم پایین به  معنی نزول آن چیز است3؛ یعنی 

1 . »قرآن را بــر قلب تو، روح المین فرســتاد تا اینکه از بیم دهندگان باشــی .« )ســوره الشــعراء: آیات 193 
و 194�(

2 . »اى پیغمبر بگو کیست که دشمن جبرئیل باشــد؟ پس به درستی که جبرائیل قرآن را با اذن خدا بر دل 
تو فرو فرستاد.« )سوره البقرة: آیه 97(

3 . سوره الحجر: آیه 21�
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هر چیزی در عالم بــالا واقعیّتی دارد کــه از عالم بــالا در عالم پایین 

ی پیدا می کند.
ّ
ظهور و تجل

ی
ّ
نزول به تجل

در مباحث اعتقادی بیان شده اســت که نزول حقایق در این عالم 

»نزول بــه تجافی« نیســت؛ یعنی شــبیه پایین انداختــن یک توپ 

نیســت که وقتی از بالا به  پایین می آیــد جای آن تــوپ در بالا خالی 

مــه طباطبائی 
ّ

شــود و دیگــر چیــزی در آنجــا نباشــد. مرحــوم علا

رضوان الله تعالی علیــه نــزول حقایــق را بــه انعــکاس تصاویــر در 

آینه ها تشبیه می کنند. گنبد آینه کاری شــده ای را تصوّر کنید که از 

لی را در مقابل 
ُ
بالا تا پایین آن، آینه هایی نصب شده است و شما گ

ل در آینۀ بالایــی می افتد و 
ُ
آینۀ بالایی نگــه می دارید. تصویــر آن گ

بعــد در آینه روبرو و ایــن تصویر همین طــور تا پاییــن می آید و این 

کار در کســری از ثانیه اتفاق می افتد؛ یعنی حتّی اگر آینۀ پایین هم 

ل نباشــد، تصویــر آن گل از داخل آینه هــای بالایی به 
ُ
روبروی آن گ

ی« 
ّ
 پایین منتقل می شــود. به این نــزول، اصطلاحاً »نــزول به  تجل

می گویند؛ یعنــی آن چیزی که نزول پیدا می کنــد، تصویرش پایین 

می افتد و در عالم پایین ظهور و بروز پیــدا می کند ولی خود آن گل 

پایین نمی آید که بالا را خالی کند.
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حقایقــی کــه در ایــن عالــم ظهــور و بــروز پیــدا می کننــد از این 

جنس هســتند؛ یعنی اگــر چیــزی در عالم پاییــن وجــود دارد و ما 

آن را می بینیــم، این طور نیســت که در عالم بــالا بــوده و از آنجا به 

پایین افتاده اســت. قرآن هیــچ گاه از تعبیر »افتــادن و انداختن« 

استفاده نمی کند؛ بلکه صحبت از، »پایین فرستادن« است که آن 

حقیقت را به  پایین تنزّل می دهند در عین این که اصل آن حقیقت 

در عالم بالا، کماکان محفوظ است و تغییری نمی کند.

به تعبیــر جنــاب افلاطــون، غــاری را در نظــر بگیریــد کــه در آن 

عــدّه ای رو به  دیوار نشســته اند و آتشــی پشــت سرشــان روشــن 

اســت و این ها فقط دیــوار را می بینند. افرادی از پشــت ســرِ آن ها 

عبور می کنند ولــی این ها فقــط ســایه های آن  افــراد را روی دیوار 

می بینند. افلاطون از این تمثیل اســتفاده می کند تــا ارتباط عالم 

دنیا و عالم بــالا را نشــان دهد. او معتقد اســت این عالــم مثل آن 

دیوار اســت ولی اصل آن در جای دیگری اســت و آنچه شما در این 

عالــم می بینید، ظهــورات و تصاویــر آن  اصل اســت. این تشــبیه، 

متناســب با  امکانات همان زمان اســت و در زمان مــا این حقیقت 

را می توان به چیزهای بیشــتری تشــبیه کرد ولی به هــر حال، عالم 

پایین، عکس و پرتویی است از آنچه در عالم بالا وجود دارد. 
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چرخ با این اختران نغز و خوش و زيباستی                      صورتی در زير دارد هر چه در بالاستی

اجمــالاً این آیــه مبارکــه و بقیّــه آیاتی کــه بحث نــزول قــرآن در آن 

مطرح شــده اســت، می فرمایند این قرآنی که در دســت ماســت، 

پرتو و عکســی اســت از حقیقتی در عالم بالا که به اینجا تنزّل کرده  

است. آنچه به  قلب پیامبر آمد، کتاب قرآن نبود بلکه حقیقت قرآن 

بود که ســپس یــک درجه تنــزّل کــرد و همان قرآنی شــد کــه ما در 

ســینه ها حفظ می کنیم و باز یک درجۀ دیگر تنــزّل می کند و قرآنی 

می شــود که تلفظ می کنیم و مجدّداً یک درجۀ دیگر تنزّل می کند 

و قرآنی می شــود کــه روی کاغــذ می نویســیم و تدویــن می کنیم؛ 

ولی هیچ کــدام از این تنزّل ها به این معنی نیســت کــه حالت قبلی 

آن از بین می رود بلکه پله پله رقیق تر می شــود. کتابی که در دست 

می گیریم، کاشــف از آن الفاظ است؛ و الفاظ، کاشــف از آن حقایق 

و معانی؛ و حقایق و معانــی نیز پرتویی اســت از آن حقیقتی که در 

عالم بالا وجود دارد؛ و این حقیقت، همان حقیقتی اســت که برای 

اوّلین بار در شب قدر نازل شد.

قدر
کلمۀ »قدر« در زبان عربی، معانی مختلفی دارد که یکی از معانی 

آن، اندازه زدن و مشــخص کردن حدّ و مرز و مقدار چیزی است.در 
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ــی ای که در عالم بــالا وجود 
ّ
مباحث قبلی گفته شــد کــه حقایق کل

دارد، در عالــم پایین به  شــکل تفصیلی و بســط یافته حضــور پیدا 

می کند و به تعبیر قرآن:

مْرٍ حَکِیمٍ﴾1
َ
 أ

ُّ
رَقُ کُل

ْ
﴿فِیهَا یُف

»هــر امــر محکــم و اســتوار و فشــرده ای در این شــب جداجدا 

شده و  تفصیل پیدا می کند«.

ــرَقُ( تعبیر دیگری از »فیها یُقدّر« اســت. این شــب، شــب 
ْ

)فِیهَا یُف

ی وجــود دارد، گویا 
ّ
تقدیر اســت؛ یعنــی آن حقیقتی که به نحــو کل

خُرد شــده و وقتی پاییــن می آید، بســط پیدا می کنــد؛ مثل همان 

جرقۀ ذهنی که به  ذهن انســان خطور می کند و انسان، آن را خُرد 

کرده و بســط می دهد و در قالــب مجموعه ای از جمــلات توضیح 

می دهد. در روایات متعدد آمده است که در شب قدر به  علم امام 

علیه السّــلام افزوده می شــود و مقدّرات ســالانۀ بنــدگان در این 
شب به امام عرضه می شود.2

آیــا امــام علیه السّــلام قبل از شــب قــدر به همــۀ حقایــق آگاه 

امــام  و  م 
ّ
ی الله علیه وآله وســل

ّ
صل پیامبــر  مســلماً  نیســتند؟ 

1 . سوره الدخان: آیه 4�
ی الله علیهم، ج 1، ص: 220

ّ
2 . بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صل
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علیه السّــلام وقتی بــه  عالم بــالا صعود می کننــد از همــۀ حقایق 

گذشــته و حال و آینــده به نحو اجمالی اطــلاع پیــدا می کنند؛ ولی 

تفصیل آن در شــب قدر اســت. اجمــال در اینجــا به معنــای ابهام 

نیســت؛1 اجمالــی در زبــان عربــی یعنــی به  نحو فشــرده و بســته. 

پس در شــب قــدر، حقیقتــی که به  نحــو فشــرده و بســته دریافت 

شــده اســت، به مقدار یک ســال بســط پیدا می کند؛به بیان دیگر 

 فیلم عالــم در آن وجــود دارد و شــما به  قدر 
ّ

شــبیه فلشــی که کل

یک ســاعت از آن را تماشــا می کنید و باز در زمان دیگــری به  اندازۀ 

یک ســاعت دیگر آن را می بینید. تفصیــل دادن آن، زمان دارد ولی 

ی آن مطلق و همیشگی است. 
ّ
حقیقت کل

لــذا امــام علیه السّــلام هــر زمانــی کــه بخواهنــد به حقیقتی 

ــی را کــه در قلب مبارکشــان 
ّ
واقف شــوند، بایــد آن حقیقــت کل

وجــود دارد یــا بــه  زبــان ناقــص مــا، آن فلــش را کــه خــدا در 

اختیارشــان قــرار داده بســط دهنــد و باز کــرده و تماشــا کنند. 

بــه بیــان دیگــر، در شــب قــدر، حقایــق یــک ســال بســط پیــدا 

می کنــد. پــس یکــی از وجوه تســمیۀ شــب قــدر، انــدازه زدن و 

مشخص کردن حدّ و مرز و مقدار چیزی است.

1 . در زبان فارســی معمولاً »اجمال« به معنی ابهام به کار می رود؛ مثل این کــه می گوییم فلانی اجمالاً در 
جریان فلان حادثه است.
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معنای دیگر »قدر« در زبان عرب، »تنگی و فشردگی« است؛ به 

این شب، شــب قدر گفته می شــود چون ملائکه در این شب فوج 

فوج نازل می شــوند و این عالم پر و مملوّ از آن ها می شــود.1 زبان 

و ادبیــات قــرآن به  گونه ای اســت که یک جملــه می توانــد در چند 

معنای مختلف به کار رود. لذا این معنا هم قابل پذیرش است.

حکمت نزول قرآن در شب
چرا قرآن کریم در روز نازل نشده و در شــب نازل شده است؟ دلیل 

و حکمت نــزول قــرآن کریــم در شــب بــرای مــا به  درســتی معلوم 

ی وجود دارد که شــب نســبت به  روز، به  
ّ
نیســت؛ امّا یک قاعدۀ کل

عالم توحیــد نزدیک تر اســت. در روز نور وجــود دارد و در اثر وجود 

نور، اشــیاء قابــل رؤیت اند و قــوۀ باصــره و بینایی مــا کار می کند. 

در اثــر فعــال شــدن قــوۀ باصــره، توجّه انســان بــه  عالــم کثرت و 

به مخلوقــات الهی بیشــتر می شــود و هر چیــزی کــه می بینیم به  

مقدار خودش، توجّه ما را به خــود جلب می کند. لذا در روز، غفلت 

و مشــغولیّت انســان بیشــتر اســت؛ امّــا شــب هنگام کــه تاریکی 

همه جا را فرا می گیرد، به صورت طبیعی، قوّۀ باصره دیگر فعالیّت 

مه طباطبائی رحمــةالله در این بــاره می فرماید: »و قیل: القــدر بمعنی الضیق و ســمیت لیلة القدر 
ّ

1 . علا
لضیق  الرض  فیها بنزول  الملائکة«.
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نمی کند. وقتی قوّۀ باصره و بینایــی از کار می افتد، ارتباط گرفتن با 

موجودات این عالم خود به خود محدود می شود. 

جــدای از ایــن ، فطــرت و ســاختمان فیزیکــی بــدن انســان هم 

به  گونه ای اســت که در شب تمایل بیشتری به  اســتراحت و خواب 

ــت تاریکــی و 
ّ
دارد. از جهــت اخلاقــی و معرفتــی نیــز شــب، به  عل

فاصله گرفتن انســان ها از عالم کثــرت، زمان مناســبی برای رجوع 

به  درون و برگشــتن به باطن اســت. پس انســان در شــب به  عالم 

توحید نزدیک تر است چرا که روز وقت حرکت در کثرت است و شب 

وقت سیر در وحدت. خداوند متعال نیز در قرآن می فرماید:

 1﴾
ً

وَمُ قِیلا
ْ

ق
َ
ا وَأ

ً
 وَطْئ

ّ
شَدُ

َ
یلِ هِی أ

َّ
 الل

َ
ة

َ
﴿إِنَّ نَاشِئ

»تحقیقــاً آنچــه در شــب می رســد، بــراى تو گامــی اســتوارتر و 

گفتارى پایدارتر است «

ســاعات شــب برای گام برداشــتن به  ســمت خداوند اســتوارتر و 

محکم تر است و در آن ساعات شرایط فراهم تر است.

هَارِ سَبْحًا طَوِیلا﴾2 
ّ

كَ فِی النَ
َ
﴿إِنَّ ل

»تحقیقاً براى تو در روز مجال واســعی اســت ]کــه در این عالم 

کثرات شنا کنی[ «

1 . سوره المزّمّل: آیه 6�
2 . سوره المزّمّل: آیه 7�
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و  پاییــن  عالــم  در  غرق شــدن  و  شناور شــدن  زمــان  روز، 

مشغول شــدن به  امــور اجتماعی اســت. البتــه خدا در طــول روز 

هم ســاعاتی را برای عبــادت قرار داده تــا ما گرفتار غفلت نشــویم 

و مشــغولیّت های این دنیا ســبب نشــود که خدا را گم کنیم؛ ولی 

اصل و اســاس عبــادت و خلوت بــا خدا در شــب اســت. به همین 

خاطر واردات الهی اولیاء  خدا، عموماً مربوط به شب و مخصوصاً 

نیمۀ دوّم شب است؛ چراکه در این ساعات، حضور ملائکه، بیشتر 

است و درهای رحمت خدا گشوده تر است. به هر حال کتاب مبین 

م نازل 
ّ
ی الله علیه وآله وسل

ّ
در شب بر قلب مبارک پیامبر اســلام صل

شده  است.

دْر ﴾
َ

ق
ْ
 ال

ُ
ة

َ
یْل

َ
دْرَاکَ مَا ل

َ
    آیۀ دوّم: ﴿وَ مَا أ

دْرَاکَ(
َ
)وَ مَا أ

دْرَاکَ( در زبان عربی این اســت که »چه 
َ
فظی )وَ مَا أ

ّ
معنای تحت الل

چیزی تو را آگاه کرد؟«؛ امّــا این عبارت در زبــان عربی یک اصطلاح 

اســت و زمانی به  کار مــی رود کــه می خواهند بــر بزرگــی و اهمّیّت 

مســئله ای تأکید کنند و به مخاطب بگویند که این مســئله، خیلی 

مهم اســت و تــو از آن اطلاعی نــداری. وقتی می خواهنــد بگویند: 
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»تــو نمی دانــی«؛ بــا اســتفاده از صنعــت »اســتفهام انــکاری« یا 

»پرســش تأکیــدی« می گوینــد: »چه کســی به تــو خبــر داده« یا 

»چه چیــزی تــو را آگاه نموده اســت؟«. ما در فارســی بــه جای آن 

می گوییم »تو چه می دانی که چه شده  است؟« که به معنای »تو 

نمی دانی« و نفی در قالب جملۀ استفهامیّه است.

ترجمۀ آیه به فارســی این اســت که »تو چه می دانی شــب قدر 

چیســت؟«؛ یعنی شــب قــدر، حقیقــت بلنــدی دارد کــه به راحتی 

قابل دستیابی نیست. پس در واقع آیه به  عظمت شب قدر اشاره 

دارد و این که شــب قدر، واقعیّتی دارد که به سادگی قابل ادراک و 

دسترسی نیســت و به جهت همین عظمت است که قرآن کریم در 

آن نازل شده اســت. به دیگر ســخن، این آیه مقدّمه ای برای آیات 

بعدی اســت کــه می خواهــد عظمــت و خصوصیّات شــب قــدر را 

توضیح دهد و تعبیری که در این آیه آمده است، می خواهد ذهن 

مخاطــب را درگیر کــرده و توجّــه او را جلب  کنــد تا به ادامۀ ســخن 

به خوبی گوش فرادهد.

 ] فِ شَهْرٍ
ْ
ل

َ
یْرٌ مِنْ أ

َ
دْرِ خ

َ
ق

ْ
 ال

ُ
ة

َ
یْل

َ
   آیۀ سوّم: ]ل

این جمله را از جهت ادبیات عرب به دو صورت می توان ترجمه کرد:
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ترجمۀ اوّل: شــب قدر از هزار ماه بهتر اســت؛ یعنی آثار عبادت 

در این شــب، از آثار عبادت در هزار ماه قوی تر اســت و اگر انســان 

قــدر این شــب را بدانــد و از آن اســتفاده کنــد، بهره هایــی می برد 

که در هــزار ماهی که در آن، شــب قدر وجود نداشــته باشــد؛ این 
بهره ها حاصل نمی شود.1

( را نکره معنا  فِ شَــهْرٍ
ْ
ل

َ
ترجمــۀ دوّم: در این ترجمه، می تــوان )أ

کرد؛ یعنی شــب قدر از »یک هزار مــاه خاص« بهتر اســت. به بیان 

دیگر، در عالم یک هزار مــاه به خصوصی وجود دارد و شــب قدر از 

آن هزار ماه بهتر اســت. در روایات این معنا نیز آمده است؛ رسول 

م در عالــم رؤیــا مشــاهده کردند که 
ّ
ی الله علیه وآله وســل

ّ
خــدا صل

بنی امیّه بعد از ایشان حکومت را در دست می گیرند و دین اسلام 

را تحریف کرده و مردم را از راه خدا دور می کنند.

الِله  رَسُــولِ  ــی 
َ
عَل علیه السّــلام   

ُ
جَبْرَئِیــل هَبَــطَ 

م 
ّ
ی الله علیه وآله وسل

ّ
 الِله صل

ُ
م وَ رَسُول

ّ
ی الله علیه وآله وسل

ّ
صل

 
َ

قَال
َ

رَاكَ  کَئِیبــاً حَزِیناً ف
َ
 الِله مَا لِــي أ

َ
 یَا رَسُــول

َ
قَال

َ
کَئِیــبٌ حَزِينٌ ف

 
َ

ة مَیَّ
ُ
یْتُ بَنِــي أ

َ
 رَأ

َ
ــال

َ
یْتَ ق

َ
ــذِي رَأ

َّ
 وَ مَا ال

َ
ــال

َ
یَا ق

ْ
 رُؤ

َ
ــة

َ
یْل

َّ
یْتُ الل

َ
ــي رَأ إِنِّ

حَقِّ نَبِیّاً مَا 
ْ
ذِي بَعَثَكَ بِال

َّ
 وَ ال

َ
ال

َ
ونَ مِنْهَا ق

ُ
مَنَابِرَ وَ یَنْزِل

ْ
یَصْعَدُونَ ال

1 . همین مضمون در روایتی از امام صادق علیه السّلام نقل شده است. )الکافی، ج 4، ص 157(
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مَاءِ  ی السَّ
َ
 علیه السّلام إِل

ُ
ا وَ صَعِدَ جَبْرَئِیل

َ
عَلِمْتُ بِشَيْ ءٍ مِنْ هَذ

قَدْرِ 
ْ
ةِ ال

َ
یْل

َ
ناهُ  فِــي ل

ْ
نْزَل

َ
ا أ

َ
 ذِکْــرُهُ إِنّ

َّ
 الُله جَل

َ
نْزَل

َ
هْبَطَــهُ الُله ... وَ أ

َ
 أ

َ
مّ

ُ
ث

قَوْمِ 
ْ
فِ شَــهْرٍ لِل

ْ
ل

َ
قَــدْرِ خَیْرٌ مِــنْ أ

ْ
 ال

ُ
ة

َ
یْل

َ
قَــدْرِ ل

ْ
 ال

ُ
ة

َ
یْل

َ
دْراكَ مــا ل

َ
وَ ما أ

فِ شَهْرٍ.1
ْ
ل

َ
قَدْرِ لِرَسُولِهِ خَیْراً مِنْ أ

ْ
 ال

َ
ة

َ
یْل

َ
 ل

َّ
 وَ جَل

َ
 الُله عَزّ

َ
جَعَل

َ
ف

م فــرود آمد در 
ّ
ی الله علیه وآله وســل

ّ
جبرئیل نزد پیامبر اکرم صل

حالــی  که آن حضــرت غمگیــن و محزون بــود. عرض کــرد: »ای 

رســول خدا! چگونه اســت که تو را غمگین و محزون می بینم؟ 

پیامبر فرمود: »دیشب خوابی دیدم«. عرض کرد: »چه خوابی 

دیــده ای«؟ فرمــود: »دیــدم بنی امیّه بــر منبرها بــالا می روند 

و پاییــن می آیند«! عرض کرد: »ســوگند بــه خدایی که تــو را به 

حق به پیامبــری برگزید مــن از این خواب هیــچ نمی دانم« و به 

 این آیات را نازل فرمود: 
ّ

آسمان بالا رفت. سپس خدای عزّ وجل

قَدْرِ 
ْ
 ال

ُ
ة

َ
یْل

َ
قَدْرِ* ل

ْ
 ال

ُ
ــة

َ
یْل

َ
دْراکَ ما ل

َ
قَدْرِ* وَ ما أ

ْ
ةِ ال

َ
یْل

َ
ناهُ فِی ل

ْ
نْزَل

َ
ا أ

َ
... إِنّ

فِ شَهْرٍ. و شــب قدر را برای پیامبرش بهتر از هزار ماه 
ْ
ل

َ
خَیْرٌ مِنْ أ

که برای بنی امیّه است قرار داد.

هزار مــاه مطابــق با هشتاد و ســه ســال و چهــار ماه اســت و طبق 

محاســبات، حکومت بنی امیّه همین اندازه حدود طول کشید2 و 

1 . الکافی، ج 8، ص 222�
2 . آغاز حکومــت بنی امیّه را می توان با شــهادت حضــرت أمیرالمؤمنین علیه الســلام در رمضــان 40 یا با 
توافق صلــح میان حضرت امــام مجتبی علیه الســلام و معاویه در ســال 41 در نظــر گرفت و انقــراض بنی امیّه 
با مرگ مروان بــن محمد در ذی حجــه 132 هجری قمری رقــم خورد؛ که این فاصله، مســاوی با 91 یا 92 ســال 
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مردم در این مدّت، به جای این که به  سمت خدا حرکت کنند، از راه 

خدا منحرف و دور شــدند و این مســئله، موجب غصّه رسول خدا 

م شــد. طبق برخی روایات، این آیه شریفه 
ّ
ی الله علیه وآله وســل

ّ
صل

م بــود که 
ّ
ی الله علیه وآله وســل

ّ
مرهمــی بــر قلــب رســول خــدا صل

شــب قدری که خدا به  امّت تو عطا فرموده، آن هزار مــاه را جبران 

می کند. پس برای آن هزار ماه اندوهگین نباش.

اما عمــوم مفسّــرين همان وجــه اوّل را بیــان فرموده  و اســم 

عدد نکــره را به معنای معرفــه گرفته و گفته اند فضیلت شــب قدر 

از هزار ماه بیشــتر اســت؛ البته یکی از مصادیق آن هم، هزار ماهی 

است که حکومت بنی امیّه بر ســرِ کار بودند. پس آثار سوء دوران 

حکومت بنی امیّه با شــب قدر برطرف می شود و آن ها نمی توانند 

راه مردم را به  طرف خدا ببندند و امّت را از این مســیر محروم کنند. 

این تفســیر با روح کلــی قــرآن و روش آن در بیان معارف ســازگارتر 

است.

] مْرٍ
َ
ِ أ

ّ
هِمْ مِنْ کُل نِ رَبِّ

ْ
وحُ  فیها بِإِذ  وَ الرُّ

ُ
مَلائِکَة

ْ
 ال

ُ
ل

َ
  آیۀ چهارم: ]تَنَزّ

در روایــت آمده اســت که خــدای متعــال از پیامبرش ســؤال کرد: 

اســت و اگر حکومت هشت ســالۀ زبیر را از این بازه کم کنیم حدود هزار ماه باقی می مانــد؛ چراکه در این مدّت 
بنی امیّه به نوعی از حکومت برکنار بودند.



تفسیر سورۀ قدر

50

»آیا می دانی چرا شــب قــدر از هــزار ماه برتــر اســت؟« پیامبر اکرم 

م عــرض کردند: »نه نمی دانــم«. خداوند 
ّ
ی الله علیه وآله وســل

ّ
صل

فرمــود: »به خاطــر ایــن کــه در ایــن شــب، ملائکــه و روح بــا اذن 

پروردگارشان پایین آمده و نازل می شــوند و در وقت پایین آمدن، 
همراه خودشان از همۀ حقایق و امور پایین می آورند.«1

روح
»روح« در زبــان عربی، معادل »جان« در زبان فارســی اســت. ما 

از مبدأ حیات در موجــودات به »جان« تعبیر کــرده و موجودات 

را بــه دو دســتۀ بی جــان و جانــدار تقســیم بندی می کنیــم. اثــر 

جانداربــودن یــک موجــود معمــولاً ایــن اســت کــه آن موجود، 

دارای یــک حرکــت حداقلی یا نشــو و نما اســت و یا وقتــی قوی تر 

می شــود تولیدمثل می کند. موجــودات جانــدار در مراتب بالاتر 

دارای فهــم و ادراک و شــعور می شــوند و قــدرت تصمیم گیــری 

پیدا می کنند. گیاهان، ســاده ترين موجودات جانداری هســتند 

که ما ســراغ داریم؛ البته امــروزه موجودات میکروســکوپی مثل 

میکروب هــا را نیز به یــک  اعتبار می تــوان موجود جانــدار نامید؛ 

زيرا فعالیّت حیاتی دارنــد، تغذیه می کنند و تکثیر می شــوند. به  

1 . الکافی، ج 1، ص 248�
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هر حال جان، به  معنای حقیقتی اســت که در موجودی می آید و 

مبدأ رفتارهای خاصی می شود.

در علم منطق می گوئیم که تقســیم بندی همیشــه تابع هدف 

است؛ مثلاً وقتی به شــما می گویند تعدادی کتاب را تقسیم بندی 

کنید، اگر کتاب فروش باشید آن ها را به یک شکل تقسیم می کنید 

و اگر کتابخوان باشید به شکل دیگری و اگر بخواهید کتاب ها را در 

قفسه های کتابخانه بچینید ممکن اســت به گونۀ دیگری آن ها را 

تقســیم کنید. در واقع دســته بندی شــما به این بســتگی دارد که 

هدف شما و کارکرد کتاب ها چه باشد.

ــم نیــز هــر کســی از زاویــۀ نــگاه خــودش، 
َ
در تقســیم بندی عال

تقسیم بندی را انجام می دهد؛ مثلاً فیلسوف، جان ها و روح های عالم 

را به ســه دســتۀ نفس نباتی، نفس حیوانی و نفس انســانی تقسیم 

می کند؛ یعنی جــانِ گیاهان و جــانِ حیوانات و جانِ انســان ها. چون 

فقط با این موجودات سروکار دارد. پیامبران الهی هم تقسیم بندی را 

از زاویۀ نگاه خودشان انجام می دهند؛ زاویۀ نگاه آن ها، زاویۀ هدایت 

و رشددادن موجودات اســت؛ لذا تقسیم بندی آن ها با تقسیم بندی 

حکماء تفــاوت دارد. البتــه این به معنــی ردّ تقســیم بندی های دیگر 

نیست ولی آن تقسیم بندی ها اینجا کاربردی ندارد. 
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روح القُدُس
در شــریعت، جان هــا به پنج دســته تقســیم شــده اســت:1 »روح 

شــهوت«، »روح قــوّت«، »روح حیــات«، »روح ایمــان« و »روح 

القُــدُس«. همۀ انســان ها روح قدرت و شــهوت و حیــات را دارند؛ 

امّــا مؤمن جــان اضافــه ای دارد کــه بــه آن روح ایمــان می گویند. 

ایمــان برای خــودش جان اســت؛ یعنی وقتــی انســان روح ایمان 

پیدا می کنــد، حیات تــازه ای می یابــد2 و مجموعــه ای از ادراکات و 

فعالیّت های جدید در وجود او شــکل می گیرد که قبل از آن وجود 

نداشــته  اســت. تفاوت مؤمن با غیرمؤمــن در همیــن روح ایمان 

است. مؤمن این جان چهارم را دارد و غیرمؤمن ندارد.

در قرآن کریم و روایات به جان پنجمی هم اشــاره شــده که به آن 

»روح  القُــدُس« می گوینــد. روح  القُــدُس، جانی اســت که مقدّس 

اســت و از هر آلودگــی و کدورتــی مبرّاســت و این قدر شــرافت دارد 

که با موجــودات محــدود و آلودۀ این عالم، ســازگاری نــدارد. طبق 

روایات ما، مقام روح  القُدُس از همۀ ملائکه بالاتر است3 و در برخی 

1 . الکافی، ج 1، ص 272�
سُــولِ إِذا دَعاکُمْ لِما یُحْییکُم [ »اى اهل ایمان ! هنگامی که خدا  ِ وَ لِلرَّ

ذینَ آمَنُوا اسْــتَجیبُوا لِلهَّ
َّ
هَا ال یُّ

َ
2 . ]یا أ

و پیامبرش شــما را بــه حقایقی که شــما را زنده می کند و به شــما حیات معنــوى و زندگی واقعی می بخشــد، 
هُ 

َ
نُحْیِیَنّ

َ
ل

َ
مِنٌ ف

ْ
نْثی  وَ هُوَ مُؤ

ُ
وْ أ

َ
کَرٍ أ

َ
 صالِحاً مِنْ ذ

َ
دعوت می کنند اجابت کنید« )سورۀ النفال: آیۀ 24(. ]مَنْ عَمِل

[ »هرکس که کار شایســته کند مرد باشــد یــا زن درحالی کــه مؤمن باشــد، او را بــه زندگانی پاك و 
ً

بَــة حَیــاةً طَیِّ
دلنشینی حیات بخشیم« )سوره النحل: آیه 97( �

3 . تفسیر قمی، ج 2، ص 26. بحار الانوار، ج 25، ص 44�
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تعابیر جزو ملائکه به  حســاب می آیــد1 ولی در بیشــتر تعابیر روائی، 

روح  القُدُس، موجودی اســت مافوق ملائکه و تقريباً شــریف ترين 

موجود مجرّد نورانی کــه در طبقۀ مادون ذات الهــی و مقام ولایت 

اســت. وقتی کســی بخواهد به  درجۀ کمال برســد، جان اضافه ای 

پیدا می کند که همان جان مقدّس و به تعبیری روح  القُدُس است. 

اگر به  کســی روح  القُدُس و جــان مقدّس افزوده شــود، حیات 

جدیدی پیدا می کنــد که برتر از حیــات مؤمن عادی اســت. بنده و 

شــما هم به  حســب اعمالمان گاهی گره و اتصالی به  روح  القُدُس 

پیــدا می کنیــم و روح  القُــدُس بــه فریــاد ما می رســد و به مــا مدد 

می رســاند. گاهی وقتی کار خیری از کســی ســر می زند، می گویند 

یّدَهُ روح  القُدُس« یا روح  القُــدُس به  کمک او آمد؛ یعنی آن جان 
َ
»أ

مقدّس و حقیقت ملکوتی عالی به  یاری شخص آمده و او را کمک 

می کند. حسّــان بن ثابت2 در روز عیــد غدیر جملۀ معــروف پیامبر 

ا 
َ

هَذ
َ

هُ  ف
َ

م که فرمودند »مَنْ  کُنْتُ  مَوْلا
ّ
ی الله علیه وآله وســل

ّ
اکرم صل

 وَ کَانَ مَعَ رَسُولِ الِله 
َ

  وَ مِیکَائِیل
َ

عْظَمُ  مِنْ  جَبْرَئِیل
َ
كٌ  أ

َ
وحُ  مَل 1 . مثلاً در تفســیر قمی چنین آمده اســت: »الرُّ

ک و 
َ
ةِ«. )تفســیر قمی، ج 2، ص 358( که صراحتــاً از روح به عنوان مل

َ
ئِمّ

َ ْ
م وَ هُوَ مَعَ ال

ّ
ی الله علیه و آله و ســل

ّ
صل

فرشته نام برده است.
م اســت. وی با این که در غدیر خم 

ّ
ی الله علیه و آله و ســل

ّ
2 . حسّــان بن ثابت شــاعر معروف زمان پیامبر صل

و در حمایت از امیرالمؤمنین شــعر ســروده بود، بعد از به خلافت رســیدن حضرت علی علیه السّــلام از بیعت 
با ایشان سر باز زد.
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هُ«1 را به شــعر درآورد و در مقابل ایشــان خواند. حضرت 
َ

عَلِيٌ  مَوْلا

به او فرمودند:

»یا حسّان  لا تزال  مؤیدا بروح  القدس  ما نافحت عنا بلسانك«2

)ای حسّــان تا زمانی که با زبانت از ما دفاع می کنــی مورد تأیید 

روح القُدُس هستی.(

شــبیه همین تعبیر از امام باقر علیه السّــلام دربــارۀ کُمیت بن زید 

اســدی، شــاعر معروف اهل بیت علیهم السّــلام آمده اســت که او 

هم در حضــور حضرت شــعری خوانــد.3 همچنین از امــام صادق 

علیه السّــلام نیــز دربــارۀ صحابی شــان، هشــام بــن حکــم، چنین 
مضمونی نقل شده است.4

پس ما به  طور کامل به روح  القُدُس متّصل نیســتیم و به تعبیر 

دیگر، دارای جان مقدّس نیســتیم. جان ما طهارت محض نیست 

و جانی مخلوط از طهارت و آلودگی اســت؛ وقتی جــان ما مقدّس 

می شود که از شرک و ناخالصی پاک شــده و موحّد واقعی شویم. 

در این صورت است که دارای روح  القُدُس می شویم.

1 . تفسیر قمی، ج 1، ص 174�
2 . بحار الانوار، ج 37، ص 150�

3 . بحار الانوار، ج 47، ص 324�
4 . بحار الانوار، ج 29، ص 69�
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در روایت آمده اســت که بالاترين روحی که بر امام علیه السّلام 

افاضه می شود، همان روح  القُدُس است. در این باره دو تعبیر به 

کار می رود؛ گاهی حضرت می فرمایند: »ما به روح  القدس متّصل 

هســتیم و او بــا ماســت«1 و گاهــی می فرماینــد: »روح القُدُس در 

ما دمیده شــده اســت و در ما یــک روح اضافه وجــود دارد که روح  

القُدُس اســت.«2 در زبان علمــی، روح  القُــدُس، حقیقتی ملکوتی 

و عالی تر از ملائکۀ جزئی اســت که همــۀ ملائکه در زيــر چتر او قرار 

دارنــد و اگر کســی به نوعی بــا او متّحد شــود و کاملاً بــه او متّصل 

گردد، از دریچۀ اتصال به او به همۀ عالم اِشراف پیدا می کند.

انسان کامل کســی اســت که با روح  القُدُس متّصل شده است 

و به  تعبیری دارای روح  القُدُس اســت؛ یعنی علاوه بر داشــتن روح 

شهوت، روح قوّت، روح حیات و روح ایمان، از روح القُدُس یا همان 

جانِ مقدّس نیز برخوردار اســت. هرکــدام از انبیاء گذشــته نیز که 

به  درجۀ نبــوت می رســیدند، دارای روح  القُدُس می شــدند. البته 

این طور نیست که هر کســی برای خودش روح  القُدُس منحصر به  

فردی داشته باشــد؛ بلکه روح  القُدُس، یک حقیقت و یک آبشخور 

اســت که انســان در اثر اتصال به آن، جــان جدیدی پیــدا می کند و 

1 . تفسیر القمی، ج2، ص26 و 279�
2 . بحار النوار، ج 25، ص: 49  و 52 و 54�
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قدرت و علمــش فراتر از قــدرت و علم عادی می شــود و بــه  عوالم 

احاطه پیدا می کند. این، معنای روح در آیات قرآن کریم است.

در برخــی روایات هــم روح از جبرئیل علیه السّــلام برتر دانســته 

شــده اســت.1 جبرئیل و اســرافیل و میکائیل و عزرائیل که ملائکه 

مقــرّب الهی هســتند، همگی در زيــر چتــر روح  القُدُس قــرار دارند 

و نســبت آن هــا بــا روح  القُــدُس شــبیه نســبت شــما بــا بینایی و 

شنوایی تان اســت که همه این قوا در وجود شــما هستند و شما 

به  همــه آن هــا احاطــه داریــد. همان طــور که شــما بــا بینایی تان 

می بینید و با شــنوایی تان می شــنوید و با بویایی تــان بو می کنید 

و این ها همگــی ابزار و آلات شــما هســتند، ملائکه الهی هــم ابزار 

و آلات روح القُــدُس هســتند و روح  القُدُس به همه آن ها اِشــراف 

دارد. پس روح یک معنای عام دارد که مبدأ حیات و زندگانی است 

و به  حسب آثارش مراتبی پیدا می کند و اشرف ارواح، روح  القُدُس 

یا همان روح أعلی است که از ملائکه هم شریف تر است.

با ایــن توضیحات اکنون ســؤال این اســت که در شــب قدر چه 

اتفاقی می افتد؟ می فرماید: »در شب قدر، حقیقت روح به همراه 

وحُ   وَالرُّ
ُ

ئِکَــة
َ

مَلا
ْ
 ال

ُ
ل

َ
ملائکه به  اذن پــروردگار نازل می شــود«؛ ﴿تَنَزّ

1 . تفسیر قمی، ج 2، ص 26. بحار الانوار، ج 25، ص 44�
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هِــمْ﴾. به تعبیر دیگــر بالاترين تجلیّــات و ظهور و بروز  نِ رَبِّ
ْ

فِیهَا بِإِذ

ملائکه و روح در عالم پایین در شــب قدر اتّفاق می افتد و اگر کسی 

بخواهد در غیر شــب قدر، ملائکــه و روح  القُــدُس را پیــدا کند، کار 

آسانی نیست. البته بر اســاس آن مثالی که بیان شــد، اگر کسی از 

سقف عبور کرده و به طبقه بالا برود، هر زمانی از سال که بخواهد 

به روح  القُدُس دسترســی دارد؛ امّا کســی که از سقف عبور نکرده 

باید منتظر زمانی باشد که دریچه های سقف باز شود تا بتواند به 

آن ها دسترسی پیدا کند و شب قدر، زمانی است که این دریچه ها 

کاملاً گشــوده می شــود و بالاتريــن میزان اتصــال ملائکــه و روح 

ت های شــرافت شــب قدر، 
ّ
با ایــن عالم اتّفــاق می افتــد. یکی از عل

همین نزول ملائکه و روح اســت؛ زيرا به  ســبب نزول این ها، عالم، 

نورانی می شود.

بایــد توجّــه داشــته باشــیم کــه تنــزّل روح  القُــدُس به معنــای 

پایین افتــادن از عالــم بــالا به  عالــم پاییــن نیســت. به بیــان دیگر 

این طــور نیســت کــه روح  القُــدُس، حقیقتــی در عالم بالا باشــد و 

در شــب قدر به  عالم پایین بیفتــد و عالم بالا از ایــن حقیقت خالی 

شــود! بلکه همان طور که قبلاً اشــاره شــد، تنزّل ملائکه و روح به  

مــه طباطبائی رضــوان الله تعالی علیه، 
ّ

ی اســت و به  تعبیر علا
ّ
تجل
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شــبیه این اســت که شــما چراغی را جلوی آینه بالایی قرار دهید و 

عکــس آن در آینه های پایینی دیده شــود. کســی کــه در آن پایین 

اســت می گوید: »چراغ، پایین آمد« امّــا پایین آمدن چــراغ به این 

ی نموده و 
ّ
معنا نیســت که از آن بالا تکان خورده باشــد بلکــه تجل

در عالم پایین ظهور و بروز پیدا کرده و پرتویی از خودش را در عالم 

پایین افکنده است.

پس هر زمان صحبت از آمدن حضرت جبرئیل یا بقیه ملائکه به 

این عالم اســت، این تنزّل، به  معنای پایین آمدن و خالی گذاشــتن 

عالم بالا نیســت بلکــه به ایــن معناســت کــه آن حقایــق، در عین 

ی 
ّ
این که در عالم بــالا حضور دارنــد، در عالم پایین نیز تنــزّل به  تجل

می کنند و در این عالم ظهور و بروز پیدا می کنند.

اوّل نزول ملائکه و بعد نزول روح
در اینجا ســؤالی مطرح می شود؛ دانســتیم شــرافت روح  القُدُس از 

ملائکه بالاتر است. پس چرا در این آیه، اوّل صحبت از نزول ملائکه در 

میان است و بعد نزول روح؟ چرا نفرمود: »تنزّل الروح و الملائکة«؟

در پاســخ باید گفت شاید یک وجه، این باشــد که اگر از عالم بالا 

نگاه کنیــم اوّل روح و بعد ملائکه قرار دارند؛ ولــی از عالم پایین که 

نگاه کنیــم، قضیه برعکــس اســت و اوّل ملائکه قرار دارنــد و بعد 
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روح. لذا وقتی صحبت از نزول است، اوّل نزول ملائکه در این عالم 

اتفــاق می افتد و بعــد که زمینــه فراهم شــد، روح نازل می شــود. 

در تنزّل کــردن، اوّل آن که ضعیف تر اســت به  عالــم پایین می آید و 

بعد موجود قوی تر به  تدريج پاییــن می آید زيرا اگر موجود قوی تر 

پایین بیاید، دیگر جایی برای موجود ضعیف تر باقی نمی ماند. 

این معنا را در قالب مثال می توان این گونه بیان کرد؛ یک لامپ 

چهل وات، یک لامپ شــصت وات و یک نورافکــن را در نظر بگیرید. 

اوّل نــور لامــپ چهــل وات در این پاییــن می افتــد و بعــد از آن نور 

لامپ شــصت وات؛ و در نهایت نور نورافکــن در پایین می افتد. اگر 

از همان ابتــدا نور نورافکــن در این پایین بیفتد، نــور لامپ چهل و 

شصت در این پایین گم می شــود و چیزی از آن ها باقی نمی ماند. 

گویا ســیر منطقی در تنزّل و پایین آمدن این است که ابتدا ملائکه 

و بعــد از آن روح تنــزّل کند. اولیــاء الهی و کســانی کــه در این عالم 

چشمشــان باز اســت، در شــب قدر اوّل حضور ملائکه را احساس 

می کنند و بعــد از این که قوی تــر و قوی تر شــدند، حقیقت روح در 

این عالم تنزّل می کند.

زمانی که حقیقت روح تنزّل می کند اگر کسی بتواند آن حقیقت 

را به تمامــه بیابــد، در واقــع حقیقت قــرآن کریــم را دریافــت کرده 
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اســت. همان طور کــه گفتیم نــزول قــرآن کریم بــرای رســول خدا 

م حداقــل یک بار اتّفــاق افتــاد و لیکن اگر 
ّ
ی الله علیه وآله وســل

ّ
صل

کســی اهل باشــد، این حقیقت در هر شــب قدری، قابل دستیابی 

و استفاده است؛ این حقیقت، تکرارپذیر اســت و حقیقت قرآن، بر 

قلب اهل بیت علیهم السّلام نیز نازل شده  است و در این مسئله با 

م مشترک هستند.
ّ
ی الله علیه وآله وسل

ّ
پیامبر اکرم صل

هِمْ( نِ رَبِّ
ْ

)بِإِذ

هِمْ( نکتۀ معنایی جدیدی نباشــد  نِ رَبِّ
ْ

در فهم مــا، گویا در )بِــإِذ

و ایــن عبــارت، فقــط بــرای مراعــات ادب بیان شــده  اســت. بنای 

قرآن کریم بر این اســت که افــراد هر وقت و هرجــا بخواهند دربارۀ 

موضوعی با هم صحبت کنند، از توحید غافل نشــوند؛ مثلاً وقتی 

کســی می خواهــد از کمــال و شــرافتی کــه دارد صحبت بــه  میان 

آورد، خوب اســت بگویــد آن کار را بــه  اذن پروردگار انجــام داده ام 

تا از اینکــه اذن پــروردگار در همه چیز و همه جا وجــود دارد، غافل 

نشود. 

بیان این عبــارت توحیدی، درســت مانند گفتن »إن شــاء الله« 

اســت. توصیه شــده اســت با هر تصمیمی، عبارت »ان شاءالله« 

را هــم بیاوریــم. بیــان »إن شــاء الله«، نشــان می دهــد که فــرد در 
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قلبش اعتراف می کند که مســتقل نیســت و تصمیــم او در نهایت 

به  مشیّت و خواست خدا بستگی دارد. با این کار، فرد مراتب ادب 

را رعایــت می کند و به  توحید توجّــه دارد. لذا اگر مــا دربارۀ حضرت 

عیســی علی نبیّناوعلی آله وعلیه الصلاةوالسلام بگوییم »ایشان، 

مُرده را زنده می کردند« یا بگوییم »ایشــان به  إذن پروردگار مُرده 

زنده می کردند«، مطلب یکی است؛ فقط در دوّمی تذکر به  توحید 

نیز وجــود دارد. در اینجا هم مســئله همین طور اســت و ملائکه و 

روح از خودشان استقلالی ندارند.

ماهیّت إذن پروردگار
وقتی ما در دنیا به  کســی إذن می دهیم، إذن مــا منفصل و جدا از 

عمل اســت؛ مثلاً من قصد مســافرت دارم و از مدیــر اداره یا از پدر 

و مادرم اجــازه می گیرم. حال، چــه آن ها اجازه بدهنــد و چه اجازه 

ندهند، من هســتم و تصمیمی که می گیرم. ممکن است تصمیم 

من، به رفتن باشــد یا بــه نرفتــن و اجــازه دادن یا نــدادن آن ها در 

درون خودشان است و در عالم خارج تأثیری ندارد. من می توانم، 

بدون اجازۀ آن ها هم به مســافرت بروم و وقتی هم اجازه بدهند، 

می توانــم نــروم. امــا اجــازه و إذن خــدا، إذن تکوینی اســت. إذن 

تکوینی مثل این اســت که درِ اداره را ببندند و به شــما اجازه ورود 
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یا خروج ندهند و شما التماس  کنید تا در را باز کنند. در این حالت، 

بازکــردن در، به معنای اجازه دادن اســت که در واقــع همان اجازۀ 

تکوینی اســت. اجازۀ تکوینی یعنــی کاری در عالم انجام شــود که 

 به واســطۀ آن، موانــع بیرونــی واقعاً برداشــته شــود؛ نــه این که 

صرفاً بگوید »مــن در قلبــم رضایــت دادم و تو هر کاری کــه تمایل 

داری انجام بــده« ولی بودونبود رضایت شــخص در آن کار تأثیری 

نداشته باشد.

خداونــد وقتــی در امــری إذن می دهــد یعنــی تکوینــاً در را بــاز 

می کند و بلکه مهم تــر از آن، خودش نیز در متــن کار حضور دارد و 

لحظه به لحظه از شما پشتیبانی می کند و به شما مدد می رساند 

که از این بــه » إذن تکوینی« تعبیــر می کنیم. همــۀ کارهایی که در 

عالم انجــام می شــود، بــا إذن پــروردگار اســت. پس اگــر خداوند 

متعال تکوینــاً در را ببنــدد، هیــچ کاری در عالم انجام نمی شــود. 

امام صادق علیه السّلام می فرمایند:

خِصَالِ  
ْ
 بِهَــذِهِ  ال

َّ
ــمَاءِ إِلا  فِي السَّ

َ
رْضِ وَ لا

َ ْ
 یَکُونُ شَــيْ ءٌ فِــي ال

َ
»لا

مَنْ 
َ

جَلٍ ف
َ
نٍ وَ کِتَابٍ وَ أ

ْ
ضَاءٍ وَ إِذ

َ
دَرٍ وَ ق

َ
بْعِ  بِمَشِیئَةٍ وَ إِرَادَةٍ وَ ق السَّ

قَدْ کَفَرَ«1 
َ

ی نَقْضِ وَاحِدَةٍ ف
َ
هُ یَقْدِرُ عَل

َ
نّ

َ
زَعَمَ أ

1 . الکافی، ج 1، ص 149�
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)هیچ چیزی، نه در زمین و نه در آسمان نیست مگر با این هفت 

خصلت؛ مشــیت و اراده و قدر و قضــا و إذن و کتــاب و أجل. هر 

کس گمان کنــد کــه می توانــد یکــی از اینهــا را نقض کنــد کافر 

است.(

پــس إذن تکوینی خــدا در همه جا جاری اســت؛ امّا إذن تشــریعی 

ممکن اســت در بعضــی جاهــا نباشــد. إذن تشــریعی، یعنی خدا 

بگوید من خشــنود هســتم. گاهی ممکن اســت خــدا از کار بنده 

خشــنود نباشــد ولی از روی حکمت، در را به روی او بــاز کند و به او 

إذن تکوینی بدهد. به  عنوان مثال اگر کســی بخواهد  دزدی کند و 

ق بگیرد که او مورد ابتلا و آزمایش قرار گیرد، 
ّ
حکمت خدا به آن تعل

تمام زمینه های دزدی برایش فراهم می شود؛ مثلاً خیابان خلوت 

می شود یا موقع کار صدایی بلند نمی شود. در اینجا إذن تکوینی 

خدا وجــود دارد ولی إذن تشــریعی در کار نیســت؛ از نظــر قانونی 

خدا می گوید ایــن کار را انجام نده، بــا انجام ایــن کار از رحمت من 

دور می شــوی و از ســعادت باز می مانی؛ امّــا از روی حکمتش )به 

جهت امــوری چون آزمایــش و ...( ممکن اســت موانــع تکوینی را 

از جلوی فرد بــردارد و تکوینــاً به او اجــازه انجام دهد کــه او آن کار 

ناپسند را با انتخاب خودش انجام دهد.
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) مْرٍ
َ
ِ أ

ّ
)مِنْ کُل

در این جا این پرســش مطرح می شــود کــه: »آیا ملائکــه و روح در 

( از  مْرٍ
َ
ِ أ

ّ
این نزول، به  همراه خودشــان چیزی می آورند؟« )مِــنْ کُل

جهت ادبــی دارای احتمــالات مختلفی اســت؛1 ولی اجمــالاً نتیجۀ 

معنــا این اســت کــه وقتی ملائکــه در ایــن عالــم نازل می شــوند، 

انواعی از حقایق را با خودشــان پایین می آورند. البته همۀ حقایق 

عالــم بــالا را نمی توانند پاییــن بیاورند چــون ظرف عالــم پایین به 

 ِ
ّ

 قدری نیســت که همۀ آن حقایق را در خود جای دهد؛ امّا )مِنْ کُل

( یعنــی می توانند چیزهایی را با خودشــان پایین بیاورند؛ پس  مْرٍ
َ
أ

مراتبی از انواع اســماء الهی و حقایق ملکوتــی، در این عالم ظهور 

و بروز پیدا می کند.

] جْرِ
َ

ف
ْ
عِ ال

َ
مٌ هِیَ حتّی مَطْل

َ
آیۀ پنجم: ]سَلا   

»این شــب، عین ســلامت و آرامش اســت تا هنگام طلــوع فجر«. 

ســلامت و آرامشــی که در این شــب وجــود دارد، اســتمرار دارد تا 

1 . »امــر« گاهی به معنای موجود مجــرّد و غیرتدریجی اســت در برابر »خلق« که موجود تدریجی اســت و 
تنزّل من کل أمر به معنای این اســت که از هر جنبه ای از جنبه های عالم تجرّد پائین می آیند )مِن ابتدای غایت( 
و آن حقائق را با خود تنزّل می دهند و گاهــی هم به معنای امور تکوینی خلقی می آید و بدین معناســت که به 
جهت تدبیر همۀ امور تنزّل می کند )مِن تعلیلیه( یــا »مِن« را به معنای باء در نظر بگیریــم؛ یعنی همه چیز را با 
خود پایین می آورند؛ البته علی القاعده باید کل را در این دو وجه بر تغلیب به معنای کثرت یا تعمیم به حســب 

انواع حمل کرد و ممکن است »مِن تبعیضیه« و حال از ملائکه باشد.
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وقتی که سپیده صبح بزند. وقتی ســپیده دمید به  تدريج روز آغاز 

شــده و با آغاز روز، حرکت به  ســمت عالم کثرت شــروع می شــود و 

نورانیّت و طهارت شب قدر هم آهسته آهسته جمع می شود.

البته در روایت آمده اســت که شــرافت »روز قدر« در بین روزها، 

مثل شــرافت »شب قدر« اســت در بین شــب ها؛1 لذا انســان باید 

قدر »روز قدر« را هم بدانــد؛ ولیکن منزلت روز قدر به  اندازۀ شــب 

قدر نیست و شب قدر، نورانیّت خاصی دارد که تا طلوع فجر ادامه 

پیدا می کند و همان طور که از طلــوع فجر می گذرد، از این نورانیّت 

نیز کاسته می شــود. باید در نظر داشــت که بین الطّلوعین آن روز 

هم شامل برکات ویژه اســت که تا طلوع آفتاب ادامه دارد و بعد از 

آن، به  تدريج بسیاری از آثار و برکات برداشته می شود.

منظور از ســلام و آرامش و سلامت این اســت که این شب از هر 

چیزی که انســان را معیوب و ناقــص و مریض می کند، مبرّاســت. 

عوامل معیوب کردن و نقصان انسان در منطق قرآن کریم، شرک 

و شــیطنت و غفلت و تمام چیزهایی است که انســان را از خداوند 

متعــال دور می کنند. طبیعت این شــب به گونه ای اســت که همه 

را به  ســمت خدا می کشــاند. البته اگر شــخصی از قبل در درونش 

تِهَا »شــب قدر در هر ســالی 
َ
یْل

َ
 ل

ُ
قَدْرِ فِي  کُلِ  سَــنَةٍ وَ یَوْمُهَا مِثْل

ْ
 ال

ُ
ة

َ
یْل

َ
: ل

َ
ــال

َ
بِي عَبْدِ الِله علیه السّــلام ق

َ
1 . عَنْ أ

واقع می گردد و روزش در فضیلت همانند شب آن است« )تهذیب الحکام، ج 4، ص 331(
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دچار نقصــان و ضعف و عیب باشــد، آن عیوب در این شــب از بین 

نمی رود؛ بــه همین دلیل، امثال ما در شــب قدر تــا دم صبح مدام 

گرفتار غفلت می شویم و نعوذ  بالله ممکن است گرفتار معصیت 

و گناه هم بشویم؛ امّا ویژگی این شــب در آن است که دست و پای 

عوامل بیرونی که غفلت زا هستند، در این شب بسته است و کاری 

از دست این عوامل برنمی آید.

در روایت آمده اســت کــه از اوّل ماه مبــارک رمضان، شــیاطین 

سرکش و قوی در غل و زنجیر هســتند1 ولی شیاطین جزئی در این 

ماه هنوز شــیطنت هایی دارند. در شــب قدر، این شیاطین جزئی، 

به  طور کامل دستشــان از مؤمنین کوتاه می شــود و اگر مؤمنین 

در این شــب دچار غفلت می شوند، اســاس آن به خاطر کدورت ها 

 این شــب به  حســب 
ّ

و آلودگی هــای داخلــی خودشــان اســت وإلا

خودش، از هر آلودگی و کدورتی مبرّاست.

 
ُ

ل
َ
البتــه می توان دو آیۀ آخر ســوره را این طــور هم خوانــد: ﴿تَنَزّ

هِــم) اینجا را وقف کنیــم و جمله را  نِ رَبِّ
ْ

وحُ فِیهَا بِــإِذ  وَالــرُّ
ُ

ئِکَــة
َ

مَلا
ْ
ال

مٌ 
َ

مْرٍسَلا
َ
ِ أ

ّ
تمام شده در نظر بگیریم و ســپس ادامه دهیم(مِنْ کُل

جْرِ﴾؛ یعنی این شــب از هر آلودگــی و کدورتی 
َ

ف
ْ
ــعِ ال

َ
هِیَ حتّــی مَطْل

پاک و پاکیزه است.

1 . الکافی، ج 4، ص 67�
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ی کــه »متــن قــرآن را می توان بــه چند 
ّ
بر اســاس ایــن اصــل کل

کیفیّت خوانــد و معانی مختلفی از آن برداشــت کــرد«، این نحوۀ 

خواندن، ایــرادی ندارد و این معنــا نیز قابل توجّه اســت؛ لذا امام 

ســجاد علیه السّــلام در دعای وداع ماه رمضــان این آیــه را به این 
صورت قرائت کرده و از آن، این معنا برداشت فرموده اند.1

خلاصۀ این سورۀ مبارکه این اســت که در ابتدا گزارشی از نزول 

م 
ّ
ی الله علیه وآله وســل

ّ
قرآن کریم بــر قلب مبــارک رســول خــدا صل

در شــب قدر می دهد. بعد به مناســبت، دربارۀ عظمت شــب قدر 

سخن می گوید که شــب قدر عظمتی دارد که شما از آن بی خبرید 

و شب قدر از هزار ماه برتر است. شبی اســت که ملائکه و روح نازل 

می شــوند و همۀ حقایق هســتی را با خودشــان پایین می آورند و 

این شب تا صبح عین آرامش و سلامت است.

پیام سورۀ مبارکه قدر
در این جــا می خواهیــم از زاویه دیگــری به این ســوره نــگاه کنیم؛ 

ی و مکاشفۀ خاصی 
ّ
سوره های قرآن کریم هر کدام به  تعبیری، تجل

م هســتند. رســول خدا 
ّ
ی الله علیه وآله وســل

ّ
برای پیامبــر اکرم صل

دریافت ها و مکاشــفات و مشــاهدات زیادی داشــتند که بسیاری 

مٌ.« )مصباح المتهجد، ج 2، ص 645(
َ

مْرٍ سَلا
َ
ِ أ

ّ
یْكَ مِنْ  شَهْرٍ هُوَ مِنْ  کُل

َ
مُ عَل

َ
لا 1 . »السَّ
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از آن هــا قابل عرضه به مردم ایــن عالم خاکی نبوده اســت؛ زيرا در 

این عالم ظاهر، کلمه ای بــرای بیان آن ها وجود ندارد. آن بخشــی 

از دریافت های ایشــان که قابل به اشتراک گذاشــتن بــا امّت بوده 

اســت، بــه قســمتی از آن قــرآن تبدیــل شــده کــه هدیــه و عطیّه 

رســول خدا به امّت اســت و همان دریافت هایی است که خداوند 

تقدیر فرمــوده که در قالب الفــاظ بر مردم نازل شــود و مردم از آن 

بهره ببرند و بــا تکیه بر آن ها، به طــرف خدا حرکت کننــد. یکی از آن 

دریافت هایــی کــه به امّــت ارزانــی داشــته اند، همین آیات ســورۀ 

مبارکۀ قدر است.

حال، ســؤال این اســت که »خواندن این ســوره، که مســتحبّ 

است در رکعت اوّل نمازها خوانده شود،1 چه پیامی برای ما دارد و 

ما از آن چه بهره ای می توانیم ببریم؟«

م و 
ّ
ی الله علیه وآله وســل

ّ
نــزول قــرآن کریــم بــر پیامبــر اکــرم صل

ائمه معصومین علیهم السّــلام، واقعیّتی اســت که امثال ما آن را 

تجربه نکرده ایم، و به همین دلیل، حسّــی نســبت بــه آن نداریم و 

ت بخش و شــیرين 
ّ

نمی توانیم درباره اش قضــاوت کنیم که آیا لذ

اســت یا نه؛ امّا اولیاء خدا که درصدی از آن حقیقــت را تجربه کرده 

1 . »یستحب في کل صلاة قراءة إنا أنزلناه في الولی.« )العروة الوثقی، ج 1، ص 662(
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و چشیده اند، طبیعتاً خواندن این ســوره برایشان شیرين است. 

مانند فــردی که بــه  کربلا رفتــه و لــذت و مــزّۀ آن زیارت را چشــیده 

اســت، وقتی در جایــی روضه سیّد الشــهداء علیه السّــلام خوانده 

می شــود، آن خاطــرات را در دل مــرور می کنــد و از بــاب »وصــف 

ت می برد.
ّ

العیش نصف  العیش«1 با آن ها خوش است و از آن، لذ

ولیّ خدا نیــز از آن جاکه حقیقت ملکوتی ای را که اشــرف حقائق 

عالم اســت؛ تجربه و دریافت فرموده، از تکرار آن حقیقت و تجربه، 

کامــش باحلاوت و شــیرين می شــود؛ امّــا این حلاوت و شــیرینی 

بــرای امثــال مــا نیســت. لــذا در روایــت اســت کــه امیرالمؤمنین 

علیه السّــلام در حضور حسنین علیهما السّــلام مشغول خواندن 

ســورۀ قــدر بودند. امــام حســین علیه السّــلام بــه ایشــان عرض 

کردند: »گویا خواندن این ســوره برای شما خیلی شیرين است«. 

حضــرت فرمودنــد: »مــن چیزهایــی از این ســوره می دانــم که تو 

نمی دانــی«. و بعــد دربارۀ حقیقــت این ســوره و نــزول آن بر امام 
علیه السّلام توضیح دادند.2

در این ســوره آمده اســت که حقیقت کتاب مبین در این عالم، 

 این نزول بر شــخصی انجام می شــود. ما که 
ً

نزولــی دارد و طبیعة

ت است.
ّ

ت نیمی از لذ
ّ

1 . توصیف لذ
2 . بحار الانوار، ج 25، ص 71�
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ایــن نــزول را ادراک نمی کنیم پــس ای انســان ها! بدانید کســانی 

دیگر هســتند که حقیقــت کتــاب مبین بر آن هــا نازل می شــود و 

این نزول در یک شــب خاص به  نام شــب قــدر اتّفــاق می افتد. در 

آن شــب ملائکه و روح به ایــن عالم تنــزّل می کننــد و حقایقی را با 

خودشان پایین می آورند. این نکتۀ اصلی این سورۀ مبارکه است 

م، کســانی هســتند کــه کتاب مبیــن بر آن هــا تنزّل 
َ
که در ایــن عال

می کند که همانا امامان علیهم السّــلام هســتند و امتیــاز امام بر 

غیر امام در این اســت که کتــاب مبین بــر امام نازل می شــود و بر 

دیگران نــازل نمی شــود و امــام علیه السّــلام شــب قــدر را ادراک 

می کند ولی دیگــران از این ادراک عاجزند و حقائق شــب قدر برای 

آن ها آشکار نمی شود.

انسان با خواندن سورۀ قدر در واقع یاد و خاطرۀ حقیقت نزول 

م 
ّ
ی الله علیه وآله وســل

ّ
کتاب مبین بــر قلب مبــارک پیامبر اکــرم صل

را در ذهش زنــده می کند؛ لــذا در روایــت دارد که »ســورۀ توحید، 

شناســنامۀ خداســت«1 و »ســورۀ قــدر، شناســنامۀ اهل بیــت 

علیهم السّــلام اســت«.2 وقتی که نماز می خوانی در رکعت اوّل به 

 حقیقــت ولایت توجّه کن و ســورۀ قــدر را بخوان و به یــاد بیاور که 

1 . الکافی، ج 3، ص 485�
2 . الکافی، ج3، ص 486�
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خدا به بشــریّت گفته اســت که »ما حقیقت کتاب را نــازل کردیم و 

این حقیقت، در این عالم وجود دارد و کســی وجود دارد که حامل 

این حقیقت اســت و شــبی در ســال وجــود دارد کــه می توانید به  

حقیقت کتاب متّصل شــوید و از آن اســتفاده کنید. نعمت ولایت 

و وجود امام علیه السّــلام را در عالم هستی به یاد بیاورید؛ نعمتی 

که قــوام آن بــه  نزول کتــاب مبیــن و نــزول حقیقــت روح و ملائکه 

اســت. در رکعت دوّم هم بعد از خواندن ســوره حمــد به  حقیقت 

توحید توجّه کن.«

سِــیر نماز، صعودی اســت؛ یعنی ما با خواندن نماز، از ســمت 

عالم کثرت به  طرف عالم وحــدت پرواز می کنیم. لــذا در رکعت اوّل 

نماز، ســورۀ قدر خوانده می شــود که توجّه به  ولایت و اســتفاده 

از نفس امام علیه السّلام اســت و در رکعت دوّم، توجّه به  حقیقت 

توحید است و سفارش شده اســت که بعد از حمد، سوره توحید 

خوانده شود1 و انسان به  خدا توجّه کند.

خــدا  رســول  کــه  اســت  آمــده  روایــات  بعضــی  در 

م در نمــازی کــه در معــراج و عالــم بــالا 
ّ
ی الله علیه وآله وســل

ّ
صل

خواندنــد؛ در رکعت اوّل، ســورۀ توحیــد و در رکعت دوّم، ســورۀ 

1 . العروة الوثقی، ج 1، ص 662�
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م که 
ّ
ی الله علیه وآله وســل

ّ
قدر را تلاوت فرمودنــد.1 پیامبر اکرم صل

از آن بالا سِــیر فرمودند، از توحید شــروع کردند و به  طرف ولایت 

تنــزّل نمودند؛ ولــی برای ما انســان ها کــه از پایین قصــد صعود 

به  عالــم بــالا را داریــم، علی القاعده بایــد اوّل به  ولایــت و بعد به 

توحید توجّه کنیم.

ذکرهــای رکعــت ســوم و چهــارم نیــز از پایین بــه  بالاســت. در 

کْبَــر«، از 
َ
 الُله وَ الُله أ

َّ
ِ  وَلا الــهَ الا

حَمْــدُلِلهَّ
ْ
ذکــر »سُــبْحانَ  الِله  وَال

»سُــبْحانَ  الِله« کــه درجــه پایین تــر اســت شــروع می کنیــم و به 

کْبَــر« کــه دارای درجــۀ عالی تــر اســت ختــم می کنیم. پس 
َ
»الُله أ

ایــن حرکت، مــدام حرکــت از پاییــن به بــالا اســت. در پایــان نماز 

هم که زمــان فرودآمــدن اســت، در تســبیحات حضــرت فاطمۀ 

کْبَــر« شــروع می کنیم و بعــد از آن 
َ
زهرا ســلام الله علیها بــا »الُله أ

ِ « و در نهایــت »سُــبْحانَ  الِله« می گوییــم؛ یعنــی از 
حَمْــدُلِلهَّ

ْ
»ال

توحید به  طرف عالم کثرت می آییم.

ی ســورۀ مبارکۀ قــدر، از ابتدا تا انتها این اســت که 
ّ
پس روح کل

حقیقــت کتــاب و روح و ملائکه قابل تنزّل اســت و در عالم کســی 

وجــود دارد کــه کتــاب بــر او نــازل می شــود و او کتــاب را در قلب 

1 . الکافی، ج 3، ص 482�
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خودش جــای می دهد. شــما هــم بایــد به یاد آن کســی باشــید 

که کتاب بــر وی نازل شــده و می شــود و ایــن حقیقــت را در قلب 

خودتان زنــده نگه دارید و بــه این واقعیّــت دائماً توجّه داشــته 

باشــید؛ چــون ایمــان و تقــوا و ســلوک و حرکــت به  ســمت خدا، 

در این اســت که انســان، حقیقت کتــاب را در قلب خــودش جای 

بدهد و بتوانــد از نــزول روح و ملائکه و کتــاب بهره مند شــود. از 

این روســت که در روایات تأکید شــده، در عصر جمعه هم سورۀ 

قدر را بخوانید و آن را تکــرار کنید و دائماً به دنبال این باشــید که 

دروازۀ ملکوت را بگشــایید و حقیقــت کتــاب و روح را در خودتان 

جای دهید. البته مســلماً این ســوره، هزاران لایــۀ دیگر هم دارد 

که از دسترس امثال ما خارج است.
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باطن قرآن
قبل از این که بــه  معنای باطنی ســورۀ مبارکه قــدر بپردازیم، ابتدا 

مقدّمه ای  دربارۀ تفســیر باطن قرآن عرض می کنیــم و بعد آن را بر 

آیات این سوره تطبیق خواهیم کرد. »بطن یا باطن«؛ یعنی درون، 

و »ظهــر یا ظاهــر«؛ یعنی بــالا و روی چیزی. تفســیر باطــن، یعنی از 

محتوایی که از ظاهر و از لایۀ ظاهری آیه شریفه فهمیده می شود، 

عبور کنیم و در یک لایۀ عمیق تر، به  فهم درون آن برسیم.

تفســیر باطــن انواعــی دارد؛ بــه این معنــا کــه انــواع باطن ها را 

دربارۀ یک آیۀ شــریفه می توان تصوّر کــرد. بعضی از آن هــا با تدبّر و 

اندیشیدن و فکرکردن به  دست می آید که عمومی است و هرکس 

با فکر می تواند به آن دست پیدا کند و بعضی دیگر با سیر و سلوک 

و طیّ عوالم قابل دسترســی اســت. در این میان نیــز برخی بواطن 

نیازمند به ســیرو ســلوک، همگانی اســت ولی فهم برخــی از آن ها، 

اختصاص به اهل بیت علیهم السّــلام والصلوة و یا خواص شیعیان 

ایشان دارد. اقســامی که محصول تدبّر و فکر و اندیشه است برای 

مــا خیلــی کاربردی تر اســت و معصومیــن علیهم السّــلام والصلوة 

ســفارش فرموده اند که هر مؤمنــی در کنار قرائت قــرآن، فرصتی را 
برای تدبّر قرار بدهد تا از ظاهر قرآن به  طرف باطنش حرکت کند.1

1 . مرآة العقول، ج 3، ص 254�
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اقسام باطن قرآن

ی بر مصادیق آن
ّ
 قسم اوّل: تطبیق یک قانون کل

اوّلین قســم فهــم باطن قــرآن این اســت کــه انســان، قاعده و 

ی ای را کــه از قرآن می آمــوزد، بر مصادیــق آن در زندگی، 
ّ
قانــون کل

ی اکتفا نکند؛ 
ّ
تطبیق دهد و تنها به  خواندن و یادگیری قوانیــن کل

بلکــه از آن بگــذرد و ســعی کنــد در زندگــی خویــش، مصادیق آن 

قوانین را پیدا کــرده و آن ها را به  برنامه و تصمیــم تبدیل کند. این 

روش، آســان ترين راه تدبّــر در قــرآن و به نوعی، رســیدن به  باطن 

قرآن است. به  عنوان نمونه در آیه قرآن می خوانیم:

 یَحْتَسِب﴾1 
َ

هُ مِنْ حَیْثُ لا
ْ

هُ مَخْرَجًا * وَیَرْزُق
َ
 ل

ْ
قِ الَله یَجْعَل

َ
﴿وَمَنْ یَتّ

»و کســی که تقــواى خداوند را پیشــه ســازد، خداوند بــراى او 

راهی برای بیرون شــدن از مشــکلات  قرار می دهد و از جایی که 

گمان نمی برد به او روزى می دهد«.

این رزق و روزی، هم شــامل رزق مادی می شــود و هم شــامل رزق 

معنوی و علــم و دانــش و خانــواده خــوب و رفیق خــوب و امثال 

آن. گاهی انســان این کلیّــت را می خواند و از آن عبــور می کند ولی 

1 . سوره الطلاق: آیات 2 و 3�
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بهترين کار این اســت که با تدبّر بر روی آیه، آن را در زندگی خویش 

تطبیــق دهــد. اگــر در بخشــی از زندگــی مــن گــره ای افتــاده و باز 

نمی شود، این نشــان از کم تقوایی من اســت؛ چون خدا ضمانت 

قطعی فرموده که هرجا انســان تقوا پیشــه کند، گره ای در کارش 

نمی افتد. البتــه باید به این نکتــه توجّه کرد که بعضــی از گره های 

مادی، گره نیســتند بلکه برکت انــد. منظور از گــره در اینجا، گره در 

راه خداســت؛ مانند اینکه انســان اخلاق رذیلــه ای دارد که قادر به 

 ترک آن نیســت یا قصــد دارد زندگــی اش را اصلاح کند و به  ســمت 

نورانیّت حرکت کند؛ امّا مدام با مشــکل مواجه می شــود و گره در 

کارش می افتد.

بخشــی از روایات تفســیری که از اهل بیــت علیهم الســلام نقل 

شــده، در حقیقت بیان مصادیق است؛ نه شــرح و توضیح معنای 

آیه. بســیاری از مخاطبین اهل بیت علیهم السّــلام والصلاة، عامی 

و بی ســواد یــا کم ســواد بودنــد. تصــوّر کنیــد شــما می خواهیــد 

در جامعــه ای کــه در آن، مدرســه، دفتــر، کتــاب و کاغــذ نیســت و 

تنهــا عــدّۀ کمــی ســواد خوانــدن و نوشــتن دارنــد، آیات قــرآن را 

بــرای مخاطبیــن تفســیر کنیــد، بهتريــن روش ایــن اســت کــه به 

 جای این کــه هر آیه را توضیح و شــرح دهیــد، بــرای آن نمونه ارائه 
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دهید. لذا یکی از روش های تفســیری بســیار فراگیــر بین اهل بیت 

علیهم السّــلام والصلاة، روش ارائــه نمونــه و تطبیــق اســت. بیان 

یک نمونه و مصداق برای آیه به معنــای انحصار آیه در آن مصداق 

نیســت و اگر این طور  بود به تعبیر امام باقر علیه السّــلام، با از بین 

رفتن آن مصــداق، آیه هــم از بیــن می رفت و چیــزی از قــرآن باقی 

نمی مانــد.1 در طول زمــان، افراد مختلــف می آینــد و می روند ولی 

قرآن همیشــه وجود دارد و فقــط مصادیق آن عوض می شــود و 

قرآن در میــان آن نمونه جاری می گــردد. در اصطلاح بــه این بیان 

مصداق، »جری و تطبیق« گفته می شود.

مثلاً در تفســیر برخی از آیات قرآن که در آن از »ایمان و مؤمن«، 

صحبت شــده اســت، امیرالمؤمنین یا بقیه ائمه علیهم السّلام در 

روایــات به عنــوان مؤمن معرفــی شــده اند.2 هم چنین در ســورۀ 

مبارکه حمد که صحبت از »صراط مستقیم« و »مغضوب علیهم« 

ین« شده است؛ امام، صراط مســتقیم را بر امیرالمؤمنین 
ّ
و »ضال

علیه السّــلام تطبیق کرده اند؛3 چون نماد صراط مستقیم، وجود 

مقدّس امیرالمؤمنین علیه السّــلام اســت؛ البته امام هر عصری، 

1 . تفسیر صافی، ج 1، ص 24�
مِنُون « )سوره التوبة: آیه 

ْ
مُؤ

ْ
هُ وَ ال

ُ
کُمْ وَ رَسُول

َ
سَیَرَى الُله عَمَل

َ
وا ف

ُ
لِ اعْمَل

ُ
2 . مثل روایاتی که در ذیل آیه »وَ ق

105( آمده است. )رجوع کنید به: بحار الانوار، ج 23، ص 337(
3 . تفسیر قمی، ج 1، ص 28�
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صراط مستقیم اســت و در زمان ما حضرت حجّت عجل الله تعالی 

فرجه الشریف مصداق صراط مستقیم اند.

یــن« نیز در روایــات به یهود 
ّ
دربــارۀ »مغضوب علیهــم« و »ضال

و نصــاری اشــاره شــده1 کــه آن هــم به عنــوان نمونــه اســت؛ زيرا 

یهودیــان غالبــاً بــا پیامبر و اســلام، عنــاد داشــته و از ســر لجبازی 

مقابــل حــقّ می ایســتادند؛ لــذا »مغضــوب علیهــم« بودنــد امّا 

نصاری بیشــتر جاهل و گمراه بودند ولی با خدا دشمنی نداشتند 

و در نتیجه مورد غضب خدا هم نبودند و به همین دلیل، مصداق 

ین« 
ّ
ین« قــرار گرفتند. مصــداق »مغضوب علیهــم« و »ضال

ّ
»ضال

در زمــان نــزول آیــه، یهــود و نصــاری بودند ولــی ممکن اســت در 

زمانۀ دیگــری به جای یهــود و نصــاری، صدها مصــداق دیگر برای 

ین پیدا شود.
ّ
مغضوبین و ضال

ی بر مصادیق آن، یکــی از انواع تدبّر و فهم 
ّ
پس تطبیق کردن کل

باطن قرآن اســت و ما وظیفــه داریم کــه در زندگی از آن اســتفاده 

کنیم.

 قسم دوّم: توسعۀ معنای آیه
ی آن 

ّ
قســم دوّم فهم باطن قرآن این اســت که با تلاوت آیه، روح کل

1 . بحار الانوار، ج 89، ص 256�
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ــی، معنای آیه را توســعه 
ّ
را به  دســت آوریم و بر اســاس آن روح کل

دهیم؛ مثلاً آیه دربارۀ مصداق خاصّی صحبت می کند، ولی ما باید 

ی آن را شــکار کرده و بیرون آوریم و بعد، آن را بر موارد دیگر 
ّ
روح کل

تطبیق کنیم.

این قســم، شــامل دو نــوع اســت؛ گاهی انســان بــا قطعیّت و 

ــی آن را می فهمــد؛ ولــی گاهی روح 
ّ
اطمینــان، مــلاک آیــه و روح کل

ی آیه را بــا قطعیّت نمی فهمــد و فقط حدس می زنــد و احتمال 
ّ
کل

می دهد. در جایی که پای حدس و گمان در میان است، نمی شود 

آن را به  خدا نســبت بدهیــم و با قطعیّــت بگوییم منظــور آیه این 

اســت ولی می توانیم از آن عبرت بگیریم. به  عنــوان نمونه در آیات 

سورۀ مبارکه نصر می خوانیم:

ونَ فِي 
ُ
ل

ُ
ــاسَ یَدْخ

ّ
یْتَ النَ

َ
تْــحُ * وَرَأ

َ
ف

ْ
ِ وَال

ّ
ا جَاءَ نَصْــرُ الَل

َ
﴿إِذ

هُ کَانَ 
ّ
كَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَ ـــحْ بِحَمْدِ رَبِّ سَبِّ

َ
وَاجًا * ف

ْ
ف

َ
ِ أ

ّ
دِینِ الَل

ابًا ﴾ تَوَّ
»چــون نصــرت و پیــروزى خداونــدى رســید و دیدى کــه مردم 

دسته دســته در دین خدا وارد می شــوند، در این حال با حمد 

پروردگارت تســبیح او را به جــاى آور و از او طلب غفــران بنما که 

حقّاً او آمرزنده و توّاب است«.
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بــه  نبی اکــرم  خطــاب  آیــات  ایــن  مشــهور،  تفســیر  طبــق 

م و مربوط به سال آخر عمر شریف ایشان 
ّ
ی الله علیه وآله وســل

ّ
صل

اســت؛ زمانی که مردم فوج فوج از اطراف جزيــرة  العرب به  مدینه 

آمده و بــا آن حضرت، بیعــت کرده و ایمــان می آوردنــد و داخل در 

دین اســلام می  شــدند. خداونــد می فرمایــد هنگامی کــه دیدی 

نصرت الهی آمد و گشایش به تو رسید، پروردگارت را تسبیح کن و 

استغفار بگو که خداوند بخشنده است.

ــی این ســوره کــه مخاطبــش هم رســول خدا 
ّ
آیــا مضمــون کل

م اســت، در اینجــا تمــام می شــود؟ اگــر 
ّ
ی الله علیه وآله وســل

ّ
صل

این طور بــود کــه خداونــد، آن را در قرآن قــرار نمــی داد و پنهانی و 

درِ گوشــی به  پیامبر می گفت. پــس این که خداوند ایــن آیات را در 

قرآن و به صورت یک سوره آورده و تأکید دارد که ما بر  خواندن آن 

مداومت داشته باشــیم، نشــان دهندۀ این اســت که این سوره، 

ی اســت و درســی هم برای ما دارد؛ از جمله اینکه 
ّ
دارای یک روح کل

( اســت و هر 
ّ

م رقم می  خــورد، )نَصْرُ الَل
َ
هر اتفاق خوبی کــه در عال

موفقیّتی را باید از خدا ببینیم. 

همچنین اگر نصرت  الهی شــامل حال بنده شود، باید شکرگزار 

باشــد و در قبــال آن، بــه  درگاه الهــی رو کــرده و تســبیح بگویــد و 
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از خداونــد متعال طلــب مغفرت کنــد. مؤمــن از دو جهــت از خدا 

طلــب مغفــرت می کنــد؛ یکــی بــرای کوتاهی هــا و گناهانــی که در 

حــوزۀ کارهــای شــخصی خــود مرتکــب شــده اســت و دوّم، برای 

کوتاهی های خودش یا همراهانش در راســتای آن هدف  الهی که 

دارد؛ مثلاً فردی مؤسســۀ فرهنگی یا مدرســه ای را تأسیس کرده 

ق می شــود و نصر الهــی و فتح و 
ّ

و در این راه تــلاش می کند و موف

گشــایش شــامل حالش می شــود. در اینجــا باید تســبیح بگوید 

و خدا را شــکر کند و از خدا طلــب مغفرت نمایــد و از او بخواهد که 

خدایا! خــودت عواقب ایــن کار را بــه  خیــر و خوبی ختم کــن. این، 

ی ســوره اســت که بر زندگی ما نیز قابل تطبیق است. مثال 
ّ
روح کل

حد اســت که قرآن مفصّــلاً آن را بیان کرده و 
ُ
دیگر، داســتان جنگ ا

می فرماید:

مَــا 
ّ
إِنَ جَمْعَــانِ 

ْ
ــی ال

َ
تَق

ْ
ــوْا مِنْکُــمْ یَــوْمَ ال

َّ
ذِیــنَ تَوَل

َّ
﴿إِنَّ ال

یْطَانُ بِبَعْضِ مَا کَسَبُوا﴾1 
ّ

هُمُ الشَ
َّ
اسْتَزَل

»حقّاً و یقیناً آن کســانی از شــما که در روز برخورد دو سپاه کفر 

و ایمان پشت به جنگ نمودند، فقط به سبب بعضی از اعمال 

خودشان شیطان آن ها را لغزانید«.

1 . سوره آل عمران: آیه 155�
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حــد تقريباً همۀ مســلمانان به غیر از چهــار پنج نفری که 
ُ
در جنگ ا

در رأس آن ها امیرالمؤمنیــن صلوات الله علیه بودنــد، فرار کردند 

و حتّی خلیفه دوّم و ســوّم هم به کــوه فرار کردنــد و بعضی بعد از 

ســه روز برگشــتند.1 قرآن در این آیــه می فرماید شــیطان این ها را 

به  واسطۀ برخی از گناهانشــان لغزانده بود؛ یعنی اگر آن ها در روز 

حد نتوانســتند اســتقامت کنند و بایســتند، تنها به خاطر شرایط 
ُ
ا

حد نبود؛ بلکه ایشــان قبل از آن، کارهایی انجــام داده بودند 
ُ
روز ا

که باعث ضعف و سســتی در نفس و ایمانشــان شــده بود؛ یعنی 

حد، روز امتحان بود. 
ُ
روز ا

کســانی کــه در طــول ســال درس نمی خواننــد، روز امتحــان 

نمرۀ کمــی می گیرنــد؛ امتحان هــای الهی نیــز همین طور اســت و 

اگر انســان از قبل خــودش را آماده نکرده باشــد، شــیطان او را در 

ی آیه اســت؛ 
ّ
معرکه و صحنــۀ امتحان زمیــن می زند. ایــن، روح کل

یعنــی مراقب باشــید اگر از قبــل خودتــان را آماده نکرده باشــید، 

در ابتلائــات و صحنه هــای حسّاســی کــه در زندگی برایتــان اتفاق 

می افتد، شیطان شما را دچار لغزش می کند و زمین می خورید.

1 . فخر رازی در تفســیرش می گوید: »از جمله فراریــان از جنگ أحد، عمر بن خطاب اســت با این تفاوت که 
او در صف اوّل فراریان نبود و به جاهای دور دســت فرار نکرد؛ بلکه او بالای کوه ماند تــا پیامبر بیاید. و از جمله 
فراریــان عثمان بود که به همــراه دو نفــر از انصار به نام های ســعد و عقبه چنان پا به فرار گذاشــتند که ســر از 

جاهای دور درآوردند و پس از سه روز بازگشتند. )التفسیر الکبیر، ج 9، ص 398(
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البته نمی خواهیم بگوییم آیه، به طور قطع، همین مســائلی را 

که از راه تدبّر به  دســت می آیــد، می گوید؛ بلکــه می خواهیم از آیه 

عبــرت بگیریم. باب عبرت گرفتن خیلی واســع اســت. عبرت گرفتن 

یعنی از پدیــده ای عبور کنیــم و در  پشــت صحنۀ آن، به  یــک فکر و 

فهم حکیمانه  برسیم که آن فکر و فهم، ما را به  خدا نزدیک  کند.

در حکایــات آمــده کــه عالِمــی در حجــره اش مشــغول درس 

خواندن بود. چشــمش به حشــره ای افتاد کــه بارها از دیــوار بالا 

می رفــت و می افتاد تــا این که بعد از شــصت هفتاد بــار بالارفتن و 

ق شــد. او از دیدن این صحنه، عبرت گرفت 
ّ

افتادن، در نهایت موف

و به این نتیجه رسید که: »من نیز باید در کارهایم استقامت بورزم 

ق  شوم.«
ّ

تا موف

در اینجــا نمی تــوان اســتدلال فلســفی آورد کــه اگــر حشــره 

ــق شــد، تــو نیــز بــا 
ّ

در بالارفتــن از دیــوار اســتقامت کــرد و موف

ــق می شــوی زيــرا ایــن دو، 
ّ

اســتقامت ورزیدن در کارهایــت موف

هیــچ ملازمۀ منطقــی با همدیگــر ندارند؛ امّــا انســان می تواند با 

عبرت گرفتن و عبور کــردن از این اتّفاق، با پشــتکار و جدیّت، زمینۀ 

رشد و پیشرفت را در کارهایش بیشــتر کند. بزرگان فرموده اند که 

م با 
َ
م با چشــم عبرت نگاه کنید. اگر قرار است انســان به  عال

َ
به  عال
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چشــم عبرت نگاه کند، حتماً جا دارد که به  آیــات قرآن عمیق تر و با 

عبرت بیشتر بنگرد.

در همین قســم گاهی فرموده اند ســعی کنید بــا تأمّل در آیات 

قــرآن، مشــابهات آن را بــه  دســت آوریــد؛ یعنــی در عالــم هســتی 

مجموعــۀ چیزهایی وجود دارد که شــبیه این آیه اســت و انســان 

ی منتقل شــود و عبــور کند و به  امور مشــابه آن 
ّ
بایــد از آن روح کل

برسد. مثلاً در آیه شریفه آمده است:

 
َ

احْتَمَل
َ

دَرِهَــا ف
َ

 بِق
ٌ

وْدِیَة
َ
تْ أ

َ
سَــال

َ
ــمَاءِ مَاءً ف  مِنَ السَّ

َ
نْزَل

َ
﴿أ

 زَبَدًا رَابِیًا﴾1
ُ

یْل السَّ
»خداونــد آب را از آســمان فروفرســتاد پــس جــارى شــد و هــر 

ــی به انــدازه گنجایش خویــش از آن بــر گرفت و در 
ّ
وادى و محل

اثر جریان سیل بر روى آن کفی بالا آمد و روى آب را پوشانید«.

این تمثیــل، مربوط بــه عالــم دنیــا اســت و از ظاهر آیه به  دســت 

ی به 
ّ
می  آیــد که وقتــی از آســمان بــاران می بــارد، هــر وادی و محل

 مقدار ظرفیّتــش، آن آب را در خود جای می  دهد. حــال، اهل تدبّر 

و تفکر می تواننــد از این تمثیل نکاتی را به دســت آورنــد و انواعی 

از حقایــق را از دل آن بیرون بکشــند؛ یکی از آن نکات این اســت که 

1 . سوره الرعد: آیه 17�
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همان طور که خداوند باران را نــازل می کند و هر وادی ای به  مقدار 

ظرف خودش از آن بهره می بــرد، در نعمت های معنــوی نیز، که از 

عالم بالا نازل می شود، هر کســی به  مقدار ظرف وجودی اش بهره 

می برد؛ پس اگر انســان بخواهد از نعمت های الهی بهرۀ بیشتری 

ببرد، نبایــد فقــط از خدا طلب بارش بیشــتر داشــته باشــد؛ چون 

وقتی ظرف وجودی او، کوچک اســت با اندک بارشــی پُر می شود و 

بیشتر از ظرفیتش در آن جای نمی گیرد و سرريز می شود. 

همان طــور کــه بــاران در ظرف هــا به  قــدر ظرفیتشــان جــای 

می  گیرد، فیوضات  الهی نیز نفوس انســانی را به  قدر ظرفیتشــان 

پر می کند. لذا انســان باید با مجاهده، روزبــه روز ظرفیّت خودش 

را بیشــتر کند تا با افزایش ســعه و ظرف وجودی اش، بهــرۀ او نیز 

از این باران بیشــتر   شــود. باران رحمت خــدا دائماً از عالــم بالا در 

حال بارش اســت و بنده باید بهره و ســهم و دریافت خود را از این 

رحمت بالاتــر ببــرد. به تعبیری بنــده نباید فقــط منتظــر عالم بالا 

باشــد؛ بلکــه »از تو حرکــت، از خــدا برکت«. ایــن حقیقــت، یکی از 

بطون این آیه است.

اگــر در ایــن موضــوع، عمیق تــر شــویم، بــه نکاتی دیگــری هم 

پی می بریــم؛ خداونــد در اصــل خلقــت، زمانــی کــه اراده نمود آب 
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حیات و هســتی را بر موجــودات بباراند، بــه هر موجــودی به  قدر 

ظرفیّت و عین ثابتش،1 هســتی و حیات نازل فرمــود. پس این هم 

بطن دیگری از آیه به شــمار مــی رود. این ها، نمونــه ای از حقایقی 

ی این آیه به ما نشان می دهد و آن، نزول نعمت از 
ّ
است که روح کل

ی آن در ظرف عالم پایین است.
ّ
عالم بالا و تحقّق و تجل

ی آیه و 
ّ
پس راه دوّم کشــف  باطن قرآن، به  دســت آوردن روح کل

ی، در موارد مشابه آن است. در قسم اوّل، 
ّ
تطبیق کردن آن روح کل

خود آیه را بر مصادیق آن تطبیق می  دهیم ولی در قسم دوّم، روح 

ی آیه را به  دســت آورده و بر موضوعات دیگری که روح آیه، آن ها 
ّ
کل

را تحت پوشــش قرار می دهــد، تطبیــق می کنیم؛ البته مشــخصاً 

باب قسم دوّم خیلی وسیع تر است.

عــدّه ای از بــزرگان بــا تفکّــر در آیــات، تفاســیر تأویلی نوشــته و 

درس هایــی را کــه می تــوان از آیــات گرفــت، در این تفاســیر جمع 

کرده اند؛ درس هایی که از جنس عبرت اســت. البته این مفسران، 

آن عبرت ها را به  آیه نســبت نمی  دهند و ادّعا نمی کنند که منظور 

دقیق آیه همین مطلب اســت؛ بلکه وقتی آیات قــرآن و مثال های 

آن را تــلاوت می کننــد، نمونه هایــی به ذهنشــان می  آید کــه تفکر 

دربارۀ آن ها در راه خدا مفید و اثرگذار است.

1 . عین ثابت هرچیز مرتبه وجود آن در علم الهی قبل از خلقتش است.
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  قسم سوّم: کشف معانی ای که در طول آیه قرار دارد.
در این قســم به  ســراغ مصادیق آیه نمی رویــم بلکه معنــی آیه را 

محکــم گرفته و همــان معنــی را ادامــه می  دهیم؛ مثــلاً خداوند 

 الُله(1 معنی ظاهری 
َ
متعال در قرآن کریم فرموده  است: )لا إِلهَ  إِلّا

و ســطح اوّل آیه،ایــن اســت کــه معبودی جــز الله وجــود ندارد. 

مردم جزيرة  العرب که تا دیروز در برابر بت ها ســجده کرده و برای 

آن ها نــذر می  کردنــد و بــه آن هــا احتــرام می  گذاشــتند، از امروز 

باید بت ها را شکســته و تنها برای خدا ســجده کنند. این لایۀ اوّل 

معنی آیه است.

حــال اگــر آیــه را مقــداری عمیق تــر بررســی کنیــم، درمی یابیــم 

کــه پرســتش تنهــا بــه  ســجد کردن نیســت؛ انســان در مقابل هر 

موجودی که تواضع کند و او را شایســتۀ تواضع و دارای اثر ببیند، 

درجه ای از پرســتش را در مقابل آن انجام داده اســت. با توجّه به 

فهم این معنی از آیه، انسان درمی یابد که در مقابل بت ها سجده 

نمی کند امّا ســبک زندگی او به گونه ای اســت که مثلاً دلدادۀ مال 

و دارایــی اســت و عمــلاً در حال پرســتش مــال و ثروت اســت و در 

مقابل آن ها تواضع می  کنــد؛ به  طوری که نعوذبالله حاضر اســت 

1 . سوره محمد: آیه 19�
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 رضای خدا را کنار گذاشــته و مال را بر رضای خدا مقدّم بدارد. پس 

 الُله( این اســت که انســان از دلبســتگی و 
َ
لایــۀ عمیق تــر )لا إِلــهَ  إِلّا

ق  خاطر به غیرخدا، دل بکَند و تنها به  خدا دل بدهد.
ّ
تعل

اگــر بازهم در معنــی این آیــه دقیق شــویم، در یک لایــۀ عمیق تر 

می  بینیم که درست اســت که به مال و ثروت دلبستگی نداریم و آن 

را به راحتی انفــاق می کنیم، امّا هنــوز در وجودمان بــرای خودمان 

اســتقلالی قائلیم و خودمان را در مقابل خدا، کسی می  بینیم؛ این 

هم مرتبه ای از پرستش است و قرآن از بندگانی نام می برد که هوای 
هَهُ هَوَاهُ﴾1

َٰ
 إِل

َ
ذ

َ
خ

ّ
نفسشان را خدای خود قرار داده اند:﴿مَنِ اتَ

پــس )لاالــه الا الل( یعنی مــن بایســتی از همــۀ خواهش های 

نفســانی ام صرفنظر کــرده و خــودم را در مقابل خدا هیــچ ببینم. 

معنای )لاالــه الا الل( همین طور مدام عمیق و عمیق تر می  شــود 

تا جایی که انســان اعتراف می  کند: »خدایــا! در عالم هیچ موجود 

مستقلی جز تو نیســت و ســر تا پای همۀ موجودات از همه جهت 

وابســته به توســت«. این غایــت )لاالــه الا الل[اســت کــه البته ما 

معمولاً از فهم عمق این جمله عاجزیم؛ و صرفاً بحث علمی دربارۀ 

آن انجام می دهیم ولی از دریافت روح آن، حظّ و بهره ای نداریم.

1 . سوره الجاثیة: آیه 23�
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خلاصه این که در قســم ســوّم، ما دربارۀ همان مرتبــه ای از آیه 

که متوجّه می شــویم، مدام فکــر می کنیم. در روایات آمده اســت 

که فکرکــردن در اموری که در مســیر قــرب  الهی قــرار دارد و مقرّب 

الی الله  اســت، کفارۀ ذنوب بوده و موجب جلب حســنات اســت.1 

پس اگر انسان در هر حالی، حتّی زمانی که پشت فرمان ماشین در 

حال رانندگی اســت، مثلاً دربارۀ معنای »الحمد لله« یا »ســبحان 

الله« یــا »الله الصّمد« فکــر کند و به  بررســی ابعــاد و زوایای آن ها 

بپردازد، سبب می شود مطالب فراوانی از آن ها به دست آورد.

  قسم چهارم: چیزهایی که از حوزۀ تدبّر خارج است.
ســه قســم قبلی، از اموری اســت که در حیطۀ توانایی های انسان 

اســت و از دســت مــا برمی آیــد و ما بــا فکرکــردن دربــارۀ یــک آیه، 

ــی و لوازمش را به  دســت می آوریــم. امّا در 
ّ
مصادیق آیــه و روح کل

قسم چهارم، انســان با ســیر و ســلوک عملی از این عالم به  سوی 

عوالم دیگر حرکت کرده و با دنیاهای جدیدی مواجه می شود و با 

ورود در آن عوالم، درمی یابد آیات قرآن در آنجا نیز معنا می دهد.

به عنوان نمونــه وقتی خدا در این دنیا از نــور و ظلمات صحبت 

می کند، ما از نور، نور حسّــی و از ظلمات، تاریکی شــب را برداشــت 

1 . بحار الانوار، ج 68، ص 326�
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می کنیم؛ امّا سالک وقتی از این عالم به  عالم بالاتر حرکت می کند، 

درمی یابد کــه در عالــم بــالا نیــز روشــنایی و تاریکی وجــود دارد و 

تعابیر قرآنی دربارۀ نور و ظلمات، بــا عالم بالا هم تطابق دارد؛ ولی 

کســی که به آن عالم ســفر نکرده، تصورّی از نور و ظلمات آن عالم 

ندارد. به همین نسبت باز اگر سالک یک درجه بالاتر برود، می بیند 

که در آن عالم بالاتر هم نور و ظلمــات وجود دارند و خصوصیّات و 

نسبتشان با یکدیگر مانند نور و ظلمات این عالم است.

حال این ســؤال ایجاد می شــود که آیا خداوند متعــال، قرآن را 

بــرای افرادی کــه در این عالــم پایین هســتند، خلق فرمــوده یا اگر 

ســالکی به عوالم بعــدی ســفر کنــد و در آنجــا مصادیــق جدید را 

کشف کند، قرآن برای او هم معنا می دهد؟

خدا، تنها خدای این عالم نیست؛ بلکه خدای همۀ عوالم است؛ لذا 

آیات قــرآن در آن عوالم هم می تواند صدق  کنــد و مصادیق جدیدی 

پیدا نماید؛ مثلاً وقتی صحبت از نزول آب است، بنده در ذهنم تصوّری 

غیر از آب بارانی که خدا از آسمان نازل می کند، ندارم؛ امّا اگر کسی مثل 

م به  معراج برود، می بیند که در 
ّ
ی الله علیه وآله وســل

ّ
رســول خدا صل

آنجا نیز آب وجود دارد؛ یعنی در آنجا هم حقیقتی وجود دارد که وقتی 

به آن نگاه  کنید اسم آب بر آن صادق است؛ آبی زلالِ زلال. 
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احکام آبی که در این دنیا بیان می شــود در آنجا نیز وجود دارد؛ 

ر یعنی پاک و پاک کننده اســت؛ زيرا هم  م، طاهــر و مطهِّ
َ
آب این عال

آلودگی های ظاهــری را پاک می کنــد و هم کدورت هــای باطنی را از 

بین می برد. شــخصی که به حــدث  اکبر مبتلا اســت، همین که آب 

روی بدنش جریــان پیدا کند و غســل نماید، کدورت حــدث از بین 

مــی رود و واقعاً در شــخص نورانیّت ایجاد می شــود یا اگر دســت 

شــخص با چیــز ناپاکــی برخورد کنــد، حتّــی اگــر اثــری از آن ناپاکی 

روی دســتش باقی نماند، امّا باز هم باید دســتش را بشوید تا آن 

آلودگی و کــدورت از بین برود. حتّی در روایات فراوانی آمده اســت 

که اگر دست خشــک تان با چیز نجســی مثل ســگ برخورد کند که 

آن هم خشــک اســت، بعــد از آن،  دســتتان را بــا آب بشــویید تا اثر 

کدورت باطنی آن حیوان از بین برود.1 یا اگر با کافری دســت دادید 

در حالی که دســت هر دو خشک بود، روی دســتتان آب بپاشید؛ یا 

اگر فرشــی وجود دارد که انســان معاند خدا روی آن می نشــیند، 

قبل از نشستن روی آن آب بپاشــید. یا اگر در معابد یهود و نصاری 

خواســتید نماز بخوانیــد و در نجاســت آنجا شــک داشــتید، اوّل 

چند قطره آب بپاشــید و بعد بــه نماز بایســتید.2 با پاشــیدن آب، 

1 . وسائل الشیعة، ج 3، ص 441�
2 . العروة الوثقی، ج 1، ص 149�
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آن مکان روحانیّت پیدا می کنــد و می توانید در آنجا نماز بخوانید. 

این خصوصیّت آب در عالم پایین است.

در عوالم بــالا هــم واقعــاً آب وجــود دارد و آب آنجا نیــز طاهر و 

ر اســت؛ امّــا جنس تطهیــر آب عالــم بالا بــا این عالــم تفاوت  مطهِّ

دارد. اگــر از آب عالــم بــالا به کســی داده شــود، کــدورات باطنی و 

ــمَاءِ  نَا مِنَ السَّ
ْ
نْزَل

َ
رذائل اخلاقی او از بین مــی رود. وقتی ما آیه ﴿وَأ

مَاءً طَهُورًا﴾1 را می خوانیم، در این عالم از »طهور« دریافت خاصی 

داریم. ســالکی هم که در عالم بالا، آب و طهــارت و پاک کنندگی آن 

را می بینــد از طهور معنای دیگــری می فهمد. همگــی این معانی، 

حقّ است؛ چون خدایی که اینجا با من و شــما صحبت می کند، در 

عوالم بعدی نیز با اهل آن عوالم در حال صحبت است.

این هم یک قســم باطن اســت؛ باطنی که انســان باید با سیر و 

ســلوک به آن عوالم ســفر کنــد تا نمونــۀ حقیقتــی را کــه در اینجا 

وجود دارد، در آنجــا نیز بیابد. البتــه این بحــث، ظرافت هایی دارد 

که در بحث تأویل قــرآن کریم و در مباحث تفســیری و عرفانی از آن 

صحبت می شود.

1 . »و از آسمان آبی پاک کننده نازل کردیم« )سوره الفرقان: آیه 48(�



تفسیر باطنی سورۀ قدر

94

  قسم پنجم: معانی اختصاصی اولیاء الهی
در یــک لایــۀ عمیق تــر، انســان در عوالــم دیگــر مطالبــی از آیــات 

می فهمد که با ادبیات متعارف، از آن آیات قابل برداشــت نیست و 

این قدر با ظاهر الفاظ آیات، تفــاوت دارد که اگر ســالکی آن را برای 

ســایرين بیان کند، چیزی از آن درک نمی کننــد؛ در حقیقت، دلالت 

آیه بر آن معنا از نگاه ایشان مانند نوعی رمز است. 

در روایات آمده اســت کــه زبان بعضــی از آیات قــرآن، مثل حروف 

مقطّعــه، کلاً زبان رمز اســت.1 بعضی دیگــر از آیات قرآن کریــم نیز در 

فهم ما این طور هســتند؛ یعنــی در عین این که معنــای ظاهری اش 

را به  قــاری می فهمانــد، معنــای لطیف تری هــم دارد کــه در فهم ما، 

به زبان رمز اســت و تنهــا نبیّ اکرم و اهل بیت علیهم السّــلام و شــاید 

کســانی کــه به تبعیّت از ایــن بزرگــواران به  مقــام کمال رســیده اند، 

متوجّه آن معنا و رابطۀ آن با الفاظ می شــوند. در اینجا کُمیت عقل 

انســان های عادی لنــگ می زنــد و فهم مــا در همین حدّ اســت که از 

م بشنویم که این آیه، باطنی دارد 
ّ
ی الله علیه وآله وسل

ّ
رسول خدا صل

و باطن آن، چنین چیــزی اســت؛ در حالی که ممکن اســت باطن آیه 

چندان با ظاهرش یکسان نباشد و ما رابطه ها را متوجه نشویم.

خلاصۀ مطلــب این که مــا حدّاقل پنج قســم باطن داریم؛ ســه 

1 . بحار الانوار، ج 89، ص 384�
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قســم اوّل، با تدبّــر و تفکّــر، برای همگان به دســت می آید. قســم 

چهارم آن نیز بــرای همه قابل فهم اســت به  شــرطی که بــا عمل و 

ســیر و ســلوک به آن عوالم ســفر کرده و آن را مشــاهده کنند؛ امّا 

م و 
ّ
ی الله علیه وآله وســل

ّ
قســم پنجم مختص بــه  پیغمبر اکــرم صل

اهل بیت علیهم السّــلام اســت و علاوه بر آن بزرگواران،  کسانی که 

به  تبعیّــت از آن ها، به  مقام کمال رســیده اند نیز به آن دسترســی 

دارند ولی سایرين از آن بهره ای ندارند.

باطن سورۀ مبارکه قدر
دربــارۀ ســورۀ مبارکۀ قــدر، روایاتــی وجــود دارد که از باب تفســیر 

باطن اســت و جــدای از بحث هــای ظاهــری، معانــی لطیف تری را 

بیــان می کند کــه چنــد مــورد آن، در ادامــه بیــان می شــود. البتّه 

نبایــد فراموش کــرد که ما بــه  اســرار و دقائق این ســوره اِشــراف 

نداریم و هرچه می گوئیم از چشــمل جوشــان روایات معصومین 

علیهم السّلام است.

  خصوصیّت اوّل
همان طور که پیش تر عرض شــد ســورۀ مبارکۀ قدر، سورۀ ولایت 

ب«؛ یعنی شناسنامۀ    الرَّ
ُ

است. فرموده اند سورۀ توحید، »نِســبَة
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خداست1 و سورۀ قدر، شناســنامۀ اهل بیت علیهم السّلام است.2 

اگر از شــما بخواهند امام را با ســوره ای از قرآن معرفی کنید، باید 

ســورۀ مبارکۀ قدر را بیان نمائید. این سوره می فرماید که ما قرآن 

نَــاه﴾ و آنچه برای هدایت شــما لازم 
ْ
نْزَل

َ
ــا أ

َ
را پائیــن فرســتادیم، ﴿إِنّ

بوده به شما عطا فرمودیم و راه را برای شما مشخص کردیم. ما، 

این قرآن را فرستادیم تا از خواب غفلت بیدار شوید و به  سوی خدا 

حرکت کنید؛ باب رحمت خدا بر همگان گشوده است و نباید بیکار 

بنشــینید. ما، این قرآن را بــر حجّت خودمــان نازل کردیــم. مقوّم 

نبوّت و امامت این اســت که قرآن بــر قلب نبیّ و امام نازل شــود و 

آن ها حقیقت کتاب مبین را بیابند. این اصل و اساس نبوّت است. 

از این رو این سوره، شناسنامۀ اهل بیت علیهم السّلام است. پس 

خصوصیّت اوّل این اســت کــه این ســوره، شناســنامل اهل بیت 

علیهم السّلام است.

 خصوصیّت دوّم
خصوصیّت دوّم این اســت که نبیّ و امام، کسی است که هر سال 

در شــب قدر، دوبارۀ حقایق آن ســال بر قلبش نازل می شــود. لذا 

1 . الکافی، ج 3، ص 485�
2 . الکافی، ج3، ص 486�
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نَــاهُ﴾ ما قرآن 
ْ
نْزَل

َ
ا أ

َ
از نزول قــرآن با زبان ماضی یــاد کرده اســت:﴿إِنّ

را فرســتادیم؛ ولی دربارۀ نزول ملائکه و روح در شــب قدر، از فعل 

ع کــه دلالت بــر اســتمرار می کند اســتفاده فرموده اســت:  مضار

وحُ﴾؛ یعنی در شب قدر هر سال ملائکه و روح   وَالرُّ
ُ

ئِکَة
َ

مَلا
ْ
 ال

ُ
ل

َ
﴿تَنَزّ

ی دوباره 
ّ
نازل می شــوند. ملائکه و روح  القُــدُس در این عالــم تجل

پیدا می کننــد و اولیاء الهی آن هــا را درک می کنند. اصل و اســاس 

ی قرآن کریم 
ّ
ــی کل

ّ
مقام امام علیه السّــلام، اوّل به دلیل  نزول و تجل

بر قلب ایشان است و بعد به خاطر علمی است که هرساله بر قلب 

امام علیه السّلام افاضه می شــود و امام علیه السّلام از دریچۀ آن 

علم در عالم کار می کند. این، کلیّت سوره است.

س انسان کامل، مصداق لیل
ْ

نف
مــا بــا خوانــدن ایــن ســوره از کلمــۀ »لیلــة  القدر«، شــب قــدر را 

متوجّه می شــویم. شــب در این عالم، زمانی اســت که بساط نور 

خورشــید جمع شــده و همه جا تاریک شده اســت؛ امّا با سفر در 

عوالم مختلف می فهمیم که در هــر عالمی، به  اقتضای خودش، 

شــبی وجــود دارد. عالــم بــرزخ و عالــم قیامــت، هــر کــدام، برای 

خودشــان روز و شــبی دارند و قــوس صعــود و نزول، هــر کدام، 

برای خودشان روز و شــب و تاریکی  و نوری دارند و به طور خلاصه 
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در عوالم مختلــف، مصادیــق مختلفی از »لیلة« و »یــوم« تحقّق 

پیدا می کند.

یکــی از چیزهایــی کــه در تفســیر باطــن، آن را مصــداق لیــل 

می دانند، نفْس انســان کامل است. در یک تشــبیه، نفس انسان 

کامل را به  شب تشبیه کرده اند به این جهت که شب مظهر وحدت 

است و در شب، بساط کثرات و شــلوغی ها جمع می شود و تمرکز 

حاصل می شــود. اگر در بیابانی باشــید کــه هیچ نــور مصنوعی یا 

چراغی در آن نیســت؛ شــب هنگام، آهسته آهســته همه جا تاریک 

شــده و بســاط کثــرات به  تدريج برچیــده می شــود و صداهــا آرام 

می شوند و تنها شما می مانید و تاریکی شب. از آن جایی که نفس 

انســان کامل، از غیرخدا دل بریده است و حالت وحدت و بساطت 

و آرامش مطلق دارد؛ از این جهت شــبیه شب است. لذا در ادبیات 

عرفانی، شــب، کنایه از مقام فناء اســت زيــرا وقتی در مقــام فناء 

وارد می شــوید؛ در آنجا بســاط تمام شــلوغی ها جمع می شود و 

آن عالم، شبیه شبِ این عالم اســت چراکه در شب، همه جا تاریک 

شده و همه چیز محو و ناپیدا می شود.

م در 
ّ
ی الله علیه وآله وســل

ّ
اتفاقاً روایت زيبایــی از پیامبر اکرم صل

وصف معراج وجــود دارد؛ ایشــان می فرمایند: »مــن وقتی بالای 
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بالا رفتم، جایی که دیگــر جبرئیل نیامد، به جایی رســیدم که تمام 

موجــودات تمام شــدند و هیچ صدایــی در آنجا نبــود. فقط من و 

ــی نمود و من به ســجده افتادم 
ّ
خدا ماندیــم. خداوند بر من تجل

و از هوش رفتم.«1 پس، این یکی از جهاتی اســت که شــب را مقام 

فناء می دانند.

هر انســان کاملی که به مقام فناء برســد، لیلــه ای از لیالی الهی 

اســت. در بین اولیاء خــدا، بعضی در ایــن عالم ظهور و بــروز دارند 

ولی برخــی گمنام اند. اولیــاء خدایی کــه در این عالم ظهــور وبروز 

ندارند سزاوارترند که اسم شب بر آن ها گذاشته شود؛ چون دیده 

نمی شــوند و ظهور و بــروز آشــکاری در ایــن عالم ندارند و کســی، 

آن ها را نمی شناســد و نســبت به آن ها معرفتی پیدا نمی کند. به 

 اصطلاح اوّل می توان هر ولیّ  خدا و انســان کاملی را لیله دانســت 

ولی به  اصطلاح دوّم، معنا مقداری خاص تر می شود.

 فاطمة
ُ

اللیلة
حال ایــن موضــوع را از یــک زوایــۀ دیگــر نــگاه می کنیــم؛ خداوند 

می فرماید در شــب قــدر، قــرآن کریم نــازل می شــود. نفــس ولیّ  

خــدا و انســان کامــل همیشــه ظــرف نــزول قــرآن اســت و قــرآن، 

1 . حدیث معراج.



تفسیر باطنی سورۀ قدر

100

همان طور که در شــب نازل می شــود، در نفس ولیّ  خــدا نیز نازل 

می شــود. لــذا می گوینــد »هــر انســان کاملی شــب قدر اســت«؛ 

یعنی هم شب است و هم شــبی اســت که ظرف نزول قرآن است. 

در بیــن انســان های کامل، مظهر اتمّ کســی کــه ظرف نــزول قرآن 

اســت و علاوه بــر آن گمنــام هم هســت، حضــرت صدّیقــه طاهره 

ســلام الله علیها،  زهــرا  فاطمــه  حضــرت  اســت.  ســلام الله علیها 

ظرف نــزول قرآن هســتند و علاوه بــر آن، در بین تمامــی اهل بیت 

علیهم السّــلام کــه همگــی ظــرف نــزول قــرآن هســتند؛ از جهاتی 

گمنام اند و این گمنامی، مربوط به ابعاد مختلف است. 

ایشــان هم در ظاهــر گمنام اند و هــم در باطن. مثلاً مقــدّر بوده 

که محل دفن بــدن مطهّر حضرت صدّیقه طاهره مشــهور نباشــد 

و حضــرت از این جهــت گمنام هســتند. علاوه بــر آن، چون ایشــان 

مخــدّره و خانــم بودنــد، در طــول عمــر مبارکشــان ظهــور و بــروز 

اجتماعی زیــادی نداشــتند. البته بانــو در باطن خیلــی کارها انجام 

می دادند امّا کارهایشان در ظاهر خیلی نمود نداشت و ازين جهت 

نیز که عمر شریفشان کوتاه بود، خیلی ظهور و بروز نداشتند. 

در یــک لایۀ عمیق تــر، ائمــه علیهم السّــلام همگی امــام بودند 

و امام بــه  اقتضای مقــام امامــت در عالــم تصرّفات زیــادی انجام 
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می دهــد؛ امّــا حضــرت فاطمــه زهــرا ســلام الله علیها به اصطــلاح 

روایات مانند »امام صامت« هســتند1؛ یعنی حجّت خدا هســتند 

امّــا حجّت صامــت نه حجّــت ناطق؛ بــه بیــان دیگر ایشــان »حجّة 

 الله  علی الحجج« هستند.2 ایشــان، اسوه ای برای ائمه هستند3، 

ولی چون امام نیســتند، در این عالم، چندان ظهور و بروز ندارند. 

لذا حضرت صدّیقه  طاهره سلام الله علیها در عوالم هستی، چه در 

دنیا و چه در عوالم ملکوتی، ناشــناس هســتند. البتّه همۀ اولیاء 

الهی گمنام و ناشــناس هســتند؛ امّا گمنامی حضرت فاطمۀ زهرا 

سلام الله علیها در یک لایه بالاتر قرار دارد. امام صادق علیه السّلام 

می فرمایند:

قَدْ 
َ

تِهَا ف
َ

 مَعْرِف
َ

 حَقّ
َ

 فاطمة
َ

مَن عَرَف
َ

قَدْرُ الُله ف
ْ
 و ال

ُ
لیلة فاطمة

َّ
»ال

خَلــقَ فطِمُوا عَن 
ْ
 ال

َ
نّ

َ
 لِ

َ
یتُ فاطمة مَا سُــمِّ

َ
قَــدْرِ وَ إِنّ

ْ
 ال

َ
ــة

َ
یْل

َ
دْرَک ل

َ
أ

تَهَا«4
َ

مَعْرِف

)منظور از لیلة در ســورۀ قدر، فاطمه و منظور از قدر الله است؛ 

پس هر کســی فاطمه را شــناخت آن گونه که ســزاوار شناختن 

1 . بحار النوار، ج 25، ص 105�
قِهِ وَ جَدّتُنا فاطمة حَجّة الله عَلینا«. ما 

ْ
2 . امام عسکری علیه السّلام می فرمایند: »نَحْنُ حُجَجُ الِله عَلی خَل

حجّت های خدا بر خلق هستیم و فاطمه سلام الله علیها حجّت خداست بر ما. )أطیب البیان فی تفسیر القرآن، 
ج 13، ص 225(

3 . بحار النوار، ج49، ص27 و ج53، ص180�
4 . بحار الانوار، ج 43، ص 65�
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اســت به  درســتی که شــب قدر را درک کرده  اســت و غیــر از این 

نیســت که فاطمه، فاطمه نامیده شــد؛ زيرا خلق از شــناخت و 

معرفت او بریده شده اند.(

معنای ایــن روایــت بــا توضیحــات گفته شــده، إجمالاً قابــل فهم 

است؛ چون شــب قدر را کسی به  درســتی متوجّه می شــود که به 

 مقام کمال رسیده باشــد و در آن شــب، تجلیّات الهی را کاملاً درک 

کند. از آن طرف، فقط اهل بیت علیهم السّلام و کسانی که به کمال 

رســیده اند، به  معرفت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دست 

می یابند؛ یعنــی ادراک شــب قدر بــا ادراک وجود حضــرت فاطمه 

زهرا ســلام الله علیها ملازمه دارد. حقیقت ارزشــمندی که در قلب 

فاطمه زهرا ســلام الله علیها است، خود خداســت. لذا به  تعبیری، 

فاطمه سلام الله علیها »لیلة الله« است و شبی است که خدا در او 

ی الهی است.
ّ
ی فرموده و مظهر تامّ و تمام تجل

ّ
تجل

بــا ایــن نــگاه انســان می فهمد کــه ســورۀ قــدر، مقام انســان 

کامل را تبییــن می کند و »نســبة  الامــام« یعنی شناســنامۀ امام 

اســت؛ امّــا بــا یــک نــگاه خاص تــر و جرئی تــر، ایــن ســوره، در بین 

اهل بیت علیهم السّــلام، بــه حضرت فاطمــه زهرا ســلام الله علیها 

اختصــاص پیدا می کنــد. مقامــات این بزرگــوار با جزئیات و اســرار 
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خیلی قابــل درک نیســت؛ امّا این مقدار هســت که انســان بفهمد 

تناسب شــب قدر با فاطمه زهرا ســلام الله علیها بیشــتر است چرا 

که خداوند مقــدّر فرموده اســت ایشــان، در اوج خفا به ســر ببرد 

و به  تعبیــر برخی از بزرگان، زمــان ظهور و بروز ایشــان عالم قیامت 

است؛ نه نشئه عالم ظاهر.

با این توضیحــات، انســان روایاتی را کــه دربارۀ این شــب آمده 

بهتر متوجّه می شود؛ امام صادق علیه السّلام می فرمایند:

ناهُ فِي 
ْ
نْزَل

َ
ا أ

َ
بِي طَالِــبٍ إِنّ

َ
 عَلِيُّ بْنُ أ

َ
رَأ

َ
بِي محمّد بْــنُ عَلِيٍّ ق

َ
 لِي أ

َ
ال

َ
ق

هُ 
َ
 ل

َ
قَال

َ
مُ ف

َ
ــلا یْهِمَا السَّ

َ
حُسَــیْنُ عَل

ْ
حَسَــنُ وَ ال

ْ
قَدْرِ وَ عِنْدَهُ ال

ْ
ةِ ال

َ
یْل

َ
ل

هُ یَا ابْنَ رَسُــولِ 
َ
 ل

َ
قَال

َ
وَةً ف

َ
 بِهَا مِنْ فِیكَ حَــلا

َ
نّ

َ
بَتَا کَأ

َ
حُسَــیْنُ یَا أ

ْ
ال

يَ  
َ
ــتْ  بَعَثَ  إِل

َ
ا نَزَل

َ
مّ

َ
مْ آن هــا ل

َ
مْ تَعْل

َ
مُ فِیهَــا مَا ل

َ
عْل

َ
ي أ الِله وَ ابْنِــي إِنِّ

یْمَنِ وَ 
َ ْ
ــی کَتِفِــيَ ال

َ
 ضَرَبَ عَل

َ
ــمّ

ُ
يَّ ث

َ
هَــا عَل

َ
قَرَأ

َ
  الِله  ف

ُ
كَ  رَسُــول

ُ
جَدّ

ی یَوْمِ 
َ
عْدَائِي إِل

َ
تِي بَعْــدِي وَ حَرْبَ أ

َ
مّ

ُ
ي وَ وَالِيَ أ خِي وَ وَصِیِّ

َ
 یَا أ

َ
ال

َ
ق

 
َ

دِكَ مِنْ بَعْــدِكَ إِنّ
ْ
كَ مِــنْ بَعْــدِي وَ لِوُل

َ
ــورَةُ ل یُبْعَثُونَ هَذِهِ السُّ

تِي فِي سَــنَتِهَا وَ 
َ

مّ
ُ
حْدَاثَ أ

َ
يَّ أ

َ
ثَ إِل

َ
ئِکَةِ حَدّ

َ
مَلا

ْ
خِي مِنَ ال

َ
 أ

َ
جَبْرَئِیل

بِكَ 
ْ
ل

َ
هَا نُورٌ سَاطِعٌ فِي ق

َ
ةِ وَ ل بُوَّ

ُ
حْدَاثِ النّ

َ
یْكَ کَأ

َ
لِكَ إِل

َ
ثُ ذ یُحَدِّ

َ
هُ ل

َ
إِنّ

قَائِمِ.1
ْ
جْرِ ال

َ
عِ ف

َ
ی مَطْل

َ
وْصِیَائِكَ إِل

َ
وبِ أ

ُ
ل

ُ
وَ ق

پدرم امــام باقر علیه السّــلام به مــن فرمــود: علی بن ابی طالب 
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علیه السّلام در حضور امام حسن و امام حسین علیهما السّلام 

سورۀ مبارکۀ قدر را قرائت می کردند. امام حسین علیه السّلام 

عرض کرد: »پدر جــان! مثل این که از این ســوره در دهان خود 

امیرالمؤمنیــن  می کنیــد«.  احســاس  مخصوصــی  شــیرینی 

علیه السّــلام فرمودند: »ای فرزند رســول خدا و ای پسرم! من 

دربارۀ این ســوره چیــزی می دانم که تــو نمی دانــی؛ وقتی این 

م 
ّ
ی الله علیه وآله وســل

ّ
ســوره نازل شــد، جدّت پیامبر اکــرم صل

در پــی مــن فرســتادند و آن را بر من خواندند. ســپس دســت 

بــر روی شــانه راســتم گذاشــتند و فرمودنــد: ای بــرادر مــن و 

وصــیّ و فرمانروای امّتــم بعد از مــن و ای جنگجو با دشــمنان 

تــا روز قیامت! این ســوره پــس از من برای توســت و بعــد از تو 

بــرای فرزندانت. بــرادرم جبرئیل برایــم پیشــامدهای امّت را در 

ســال نقل کرده اســت و او برای تو خواهد گفــت مانند آنچه در 

زمان نبــوّت برای من نقــل کرده اســت و برای این ســوره نوری 

درخشــان در قلــب تو و قلــوب اوصیاء و جانشــینانت تــا طلوع 

فجر قائم علیه السّلام خواهد بود«.

م فرمودنــد: »این 
ّ
ی الله علیه وآله وســل

ّ
در اینجــا پیامبــر اکــرم صل

ســوره بعــد از من بــرای توســت«؛ زيــرا تــا زمانــی که رســول خدا 

م در قیــد حیــات هســتند تنــزّل ملائکه و 
ّ
ی الله علیه وآله وســل

ّ
صل

روح بر خود رســول خداست؛ چراکه ایشــان، امام زمان خودشان 
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بودند و بعد از ایشــان امام زمان، امیرالمؤمنین صلوات الله علیه 

امیرالمؤمنیــن  مقــدّس  وجــود  بــر  ســوره  ایــن  و  می شــوند 

علیه السّلام منطبق می شود. بعد از ایشــان هم بر بقیّه اهل بیت 

علیهم السّــلام منطبق می شــود تا به طلــوع فجر ایــن عالم یعنی 

ظهور حضــرت بقیة الله العظم می رســد. مضمون ایــن روایت در 

روایات متعــدّد دیگری نیــز آمده که باطن ســورۀ قــدر، مقام امام 

علیه السّــلام اســت و در یک معنا، باطــنِ باطن آن، مقــام حضرت 

فاطمه زهرا سلام الله علیها است. 

در روایــت دیگری در ذیــل همین ســورۀ مبارکه آمده اســت که 

»ســقف خانــه امیرالمؤمنیــن و فاطمــه زهــرا ســلام الله علیهما، 

عرش پروردگار اســت و محل فــرود وحی و رفت و آمد فرشــتگانی 

اســت که هر صبــح و شــام و هر ســاعت و لحظــه بــا آوردن پیام در 

حال آمد وشــد هســتند. آنجا خانه اى اســت کــه هرگــز رفت وآمد 

فرشــتگان در آن، پایانی نــدارد. گروهی فرود می آینــد و گروه دیگر 

بــالا می رونــد. خــدای تبــارک و تعالــی، پــرده را از آســمان ها بــراى 

حضــرت ابراهیــم علیه السّــلام کنــار زد و بــه نــور دیــده اش قوّت 

بخشــید تا نگاهش به عرش افتاد و خداوند به نورِ چشــم محمّد 

و علــی و فاطمــه و حســن و حســین صلــوات الله علیهم اجمعین 
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قدرتــی بخشــید کــه آن هــا عــرش پــروردگار را از خانه هــاى خــود 

می دیدنــد و هرگز ســقفی براى خانه هایشــان جز عــرش پروردگار 
نمی دیدند«.1

منظور از سقف خانه در این روایت، ســقف های دنیوی نیست؛ 

چون ســقف خانه های این دنیــا را اگر کنار بزنند، عــرش خدا دیده 

نمی شــود. منظــور از بیــت در اینجــا، خانــۀ بــدن مــادی نیســت؛ 

بلکه بیــت نفْس انســان اســت. همان طور که مــا در اینجــا بدن و 

بیتی داریــم، از نگاه عالــم معنا نیز، هر نفْســی برای خــودش بیت 

و خانه ای دارد و ســقف بیت نفس هر کســی، به  مقداری است که 

نفسش در آن، جای می گیرد؛ دقیقاً مثل سقف خانه های این دنیا 

که متناسب با قدّ ما تنظیم شــده و بین دو تا ســه متر ارتفاع دارد 

و مثلاً اگر قدّ ما، مثل قــوم عاد که قدّی حدود هفت تا هشــت متر 

داشتند، می بود، باید خانه هایمان سقف بلندتری می داشت. 

بیت نفــس هر کســی به مقــدار عظمت نفس اوســت. ســقف 

خانــۀ حضــرت ابراهیــم مــادون عــرش بــود و خداونــد متعــال 

گاهی ســقف خانۀ او را می گشــود و عــرش را به او نشــان می داد؛ 

ولی خداوند متعال در دید رســول خــدا و علی و فاطمه و حســن 

1 . بحار الانوار، ج 25، ص 97�
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و حســین صلوات الله علیهــم قوّتــی افــزود و ســقف خانــۀ آن هــا 

را خــودِ عرش قــرار داد؛ یعنــی وجــود مبــارک ایشــان در عوالم تا 

عرش الهــی امتــداد دارد و ملائکه الهــی فوج فوج بر ایشــان نازل 

می شــوند و برمی گردنــد؛ منــزل آن ها معــراج ملائکه اســت و در 

شــب قدر هم ملائکه بر خانۀ نفــس و قلب آن ها نازل می شــوند. 

اگر امیرالمؤمنین علیه السّلام شــب قدر در مسجد کوفه باشند، 

در آنجا بر حضرت نازل می شــوند و اگر حضرت در منزل مبارکشان 

باشــند ملائکه در منزل بر ایشــان نازل می شــوند و ایــن حقیقت 

مْرٍ﴾ است�
َ
 أ

ّ
هِمْ مِنْ کُلِ نِ رَبِّ

ْ
وحُ فِیهَا بِإِذ

ّ
 وَالرُ

ُ
ئِکَة

َ
مَلا

ْ
 ال

ُ
ل

ّ
﴿تَنَزَ

خداوند إن شــاء الله به ما توفیق بدهــد که از برکــت و نورانیّت 

سورۀ قدر در تمام نمازها و عبادت هایمان بهره مند شویم.
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